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 انسان خود )نفس(

ه انسان توجه انسان است. درحالی كه علوم دیگر هركدام به امور مربوط ب« خود»شناسی موضوع اصلی انسان
« خود»ان. شناخت دارند. مثلا پزشکی درباره سلامت بدنِ انسان است و تربیت بدنی درباره حركات ورزشیِ انس

بدون توجه  ن هادهد. اما بسیاری از انساتواند مهمترین كاری باشد كه هركس در طول عمر خود انجام میمی
 .. . .تفریح آن و  هستند مانند، تغذیۀ آن، سلامت آن،« خود»تنها به دنبال امور جانبی این « خود»به شناخت 

این . دارد خابو قدرت انت اراده ، عقل،، شعوردرک ،فهمخودِ درونی ما ویژگی های منحصر به فردی از جمله 
هم معنا  (حهبا اندكی مسام)این ویژگی ها تمام ت. ویژگی ها در هیچ یک از موجودات مادی اطراف ما نیس

 تشخیص است.  به معنی قدرتعقل و به معنی قدرت تمیز و انتخاب،  آگاهی به معنی فهم و درک، شعور هستند.

ن آ- هیم. آگاهیدعنوان می «خودآگاهی»یا  «آگاهی»های مرتبط با هم را با عنوان در اینجا همۀ این ویژگی
های ای از اندامیژگی انسان است. انسان تنها مجموعهمهمترین و -ه همراه با عقل و اختیار باشدهم در این سطح ك

-ه واكنشپس از پردازش دوباره تبدیل ب ومنتقل  شحسی، حركتی و عصبی نیست كه تحریکات عصبی به مغز

فهمد ایش را میهواكنشهای مادی موجود در بدنش، رویدادها و شوند. انسان در كنار همه پیچیدگیهای عصبی 
اگر تمام كارهای  ای، حتییک ربات فرضی كاملا حرفه آگاهی از خود همان چیزی است كهو از آنها آگاهی دارد. 

یهای انسانی اما روشن گیک انسان را به عینه انجام دهد، ندارد. این ربات فرضی با وجود دارا بودن تمام پیچیده
 هایش هیچگونه آگاهی ندارد. یاست كه نسبت به ورودی ها و خروج

ه ترین پدیدقو عمیپیچیده ترین  ،و درکكنیم. آگاهی انسان معطوف میفهم توجه مان را به همین آگاهی و 
ندارد موجوداتی  ای در آن وجوددر جهان مادی كه در ظاهر آگاهیده است. ای است كه جهان خلقت به وجود آور

های پیچیدگی است كه انسان را علاوه بر« آگاهی»هستند. این ویژگی اند كه دارای درک و فهم پدید آمده
را پدید آورده  ظاهری دارای جهان درون و معنا كرده است. جهان گسترده ای كه معنویت، روان و باطن انسان

 است. 

ن و بعد غیرقابل و هرچه فهم و شعور است در باط افتد ياتفاق نم يچ دركیعالم ه يدر ظاهر مادروشن است كه 
 افتد.ر آن اتفاق میدبنابراین مقصود از عالم معنا، همان جهانی است كه آگاهی و فهم انسان مشاهده عالم است. 

یش بوده است. پهای فکری بشر از هزاران سال ها از مسائل و دغدغهتوضیح و توجیه قدرت درک و فهم انسان
ست. این نظرات انظرات مختلفی بیان شده أ به وجود آمدن آگاهی و قدرت اندیشه و تفکر انسان یافتن منشدر 

 ر موارد زیر دسته بندی كرد:درا می توان 



 دو گانه انگاران. 1
خش مستقل بند كه انسان از دو و دینداران در ادیان مختلف معتقدعده زیادی از فیلسوفان قدیمی 

بخش درک  و روحاست ؛ ماده عنصری بی جان و بدون فهم روحتشکیل شده است كه عبارتند از ماده و 
ن مادی گرفتار از عالم ملکوت است و برای مدتی در قفس بدباشد. روح میكننده و باشعور هر انسانی 

رک دوست و بخش مادی خاصیت فهم و شده است. حیات اصلی انسان به دلیل همان بخش روحانی ا
مری مجرد )جدای( ادر این دیدگاه روح  ندارد و بعد از مرگ نیز لاشه ای است كه كاملا از بین می رود.

 ر می گیرد.از ماده است و فقط به دلیل اتصالش در زندگی با بدن مادی تحت تأثیر خواص مادی قرا
ارواح است  كه محل حضور ماوراءگاهی دارد. جهان در این دیدگاه این روح غیرمادی است كه توان آ

افتد. مینخاصیت آگاهی دارد و جهان مادی بی جان و بی روح است و هیچگونه آگاهی در آن اتفاق 
اهی خالص انسان ماند و اختلالی در آگبنابراین پس از جداشدن روح از بدن هم همچنان آگاهی باقی می

 آید.پدید نمی

 نقد 
اً خصوص عصبی سیستمدر این دیدگاه تأثیر شدید بدن بر آگاهی و فهم انسان توجیه نمی شود. . 1

هم و درک شده است، تأثیر بسیار زیادی بر آگاهی و ف كشفهای جدید علمی آنگونه كه در پیشرفت
ین نسان از باگذارد. به عنوان مثال اگر بخشی از مغز دچار اختلال شود، بخشی از آگاهی انسان می

دن مادی داشته بای به نباید هیچ وابستگیدهد  روح كار فهم و آگاهی را انجام اگررود. درحالی كه می
ن تغییر تواهای دچار آسیب پیش می رود. چگونه میباشد. حتی این اختلال ها تا حد جنون انسان

 دی نیست؟ وجه مابه روحی نسبت داد كه به هیچای مغزی شخصیت و جنون یک انسان را در اثر ضایعه
ذارد. گاه انسان گداروها و مواد خوراكی هم بر آگاهی انسان تأثیر بسیار زیادی می ،. علاوه بر بدن2

برخی مواد  شود و بالعکسای تبدیل به انسان غمگین و افسرده میپرانرژی و شادابی با مصرف ماده
ی است كه حالدهند. این دراهش میانسان را با نشاط و برخی داروها اضطراب را در وجود انسان ك

در آن چنین  شود اما مادهشادابی، نشاط، افسردگی و اضطراب از امور مربوط به روح انسان تلقی می
 تاثیر شدیدی دارد.

رقرار می كند؟ در باز ماده باشد چگونه با ماده ارتباط و جدای مجرد  «روح»نقد دیگر اینست كه اگر . 3
ه تباط داشته باشد باما اگر با ماده ار است،تغییر ناپذیر و غیر زماندار  معنیبه حقیقت مجرد از ماده 

 . ناچار متغیر و زماندار خواهد بود



رآن كل هستی قنقد دیگر اینست كه در این دیدگاه ماده كاملا بی جان دانسته می شود درحالی كه . 4
ود جاندار كاری است كه از یک موج. تسبیح را تسبیح كننده خدا می داندو حتی اجزای مادی جهان 

 .آیدبرمی

 مادی گرایان. 2
شدند و گفتند جرد( عده ای كه حاضر نبودند عالمی غیر از عالم ماده را بپذیرند، منکر روح غیر مادی )م

ن اعتقاد یبر ا انسان چیزی جز ساختار خاصی از ماده نیست. در واقع انسان همان بدن مادی است. آنها
تیجه فعل و احساسات نیز در ن ست.ینمادی از احساسات  يجز تراكم يزیچنیز ات یح و ياند كه آگاه

دن نیز این بانفعالات شیمیایی و فیزیولوژیک داخل بدن انسان به وجود می آید و با از بین رفتن 
 باقی نمی ماند. ای و نه آگاهیانسانی نه احساسات از بین می رود و دیگر 

 نقد
ز احساسات ااهی انسان با واكنش های شیمیایی توجیه شده و آگاهی چیزی غیر دیدگاه كل آگدر این  .1

نسان وجود در ا« من»یا « خود»دانسته نشده است. این درحالی است كه برای همه روشن است كه یک 
. به عبارت دارد كه درک كننده و فهم كننده احساسات است و احساسات بدون درک كننده معنا ندارد

ش ها درک كننده را كه همه حقیقت هستی ماست فقط مجموعه ای از واكن« خود»ن دیگر نمی توا
س انسان تمام اتفاقاتی است كه در مغز یا حوا روشن است كه یک حقیقتی درک كنندۀ دانست بلکه

ند و های شیمیایی و فیزیکی منتقل كنندۀ احساسات به مغز هستدر حقیقت واكنش رخ می دهد.
« من»یا « خود»افتد اما در نهایت یک نیز در مغز با ارتباطات عصبی اتفاق میپردازش این احساسات 

های شیمیایی كنشوا همانتوان آگاهی دارد. این منِ آگاه را نمی ،وجود دارد كه نسبت به این احساسات
 دانست.

است كه ایی هنقد دیگری كه به این دیدگاه وارد شده است اینست كه خود درونی انسان دارای ویژگی  .2
درحالی كه  با ویژگی های ذاتی ماده تفاوت دارد. مثلا از ویژگی های ذاتی ماده حجم و جرم است.

اده بسیار آگاهی انسان بدون این دو ویژگی است. تصور یک چیز بسیار بزرگ تفاوتی با تصور یک م
 فاوت دارد.تاده كوچک در ذهن و آگاهی انسان ندارد. بنابراین آگاهی انسان چیزی است كه با ذات م



بدن می آید.  نقد دیگر ثبات خود درونی انسان درطول تغییراتی است كه در ماده بدن انسان به وجود .3
ت. پیرمرد انسان در طول عمرش مدام درحال تغییر است درحالی كه خود درونی در طول عمر ثابت اس

 ساله است كه به سن پیری رسیده است. 20ساله همان جوان  80

دور بدون هیچ  رخ دادن مواردی همچون رؤیاهای صادقه، تلپاتی )ارتباط دو انسان از فاصلۀ نقد دیگر .4
عنوی انسان است مابزار ارتباطی( و دیگر امور فراروانشناختی است كه حاكی از عمق زیاد بعد روانی و 

 توان صرفاً با مادیات آن را توضیح داد.و نمی

 و علم قرآن دیدگاه هماهنگ با. 3
-هم به ماده های دوگانه انگاری را برطرف كرد وهای اخیر نظریه دیگری مطرح شد كه هم برخی ضعفدرقرن

ح شد. البته هریک هایی از جمله ویتالیسم و ارگانیسم مطرگرایی محض دچار نشد. این نظریه در غرب با عنوان
ر میان مسلمانان نیز دنزدیک دانست.  توان آنها را به یکدیگرهایی با یکدیگر دارند اما میازین نظریات تفاوت

ن، نظریه مادی دوگانه انگاراه ینظرمزایا و نکات مثبت صدرا مطرح شد كه توسط ملا «حکمت متعالیه»فلسفه 
در است.  ترهماهنگت ایقرآن و روا با نسبت به دو نظریه دوگانه انگاری و ماده گراییرا در خود دارد و  گرایان

ا استفاده از این بو جالب است كه  تر از قبل شده اندنزدیک به هم عقل و قرآن و روایات  وعرفان  این نظریه
  .توان بسیاری از دستاوردهای تجربی را نیز توضیح دادنظریه می

توان به محصولات علوم جدید از جمله فیزیک كوانتوم و عصب شناسی، پیوند داد و را می این نظریه جدید
نکات كلی كنیم به وجود آورد. در اینجا سعی میانسان آگاهی  در انسان شناسی و توضیح ی راهای نوینپیشرفت

ارائه علت آگاهی انسان  ضیحدر تو یترنظریه كاملعلوم جدید را بیان كنیم. این نکات  قرآن و قابل استفاده از
1 كند:می  

 های مختلف عالمابعاد یا لایه
جهان جدا از هم نیستند؛ بلکه هستی یک حقیقت واحد اما بسیار عمیق و  عالم ماده و معنا دو عالم مجزا در دو

دانیم اما در جان میهای ژرف و ابعاد مختلف است. سطح ظاهری آن را ما به عنوان جهان مادی بیدارای لایه

                                                

شت خود از این نظریه را ها و تفسیرهای مختلفی دارند، نگارنده برداها، ابهام. از آنجا كه این نظریه پیچیدگی 1
نه صرفا آنچه ملاصدرا  داند از این نظریه بیان كندمبنا قرار داده است و در ادامه سعی كرده است آنچه صحیح می

 اند.كردهیا دیگر فیلسوفان بیان 



 .تری وجود داردپیچیدههای و خاصیتتری از این ظاهر روابط سطح عمیق
ها و خاصیتشود یکی از كه در ظاهر دیده نمیها اندیشه و آگاهی ما انسان

تمام موجودات غیر از است. به عبارت دیگر جهان غیرظاهری  بعدهای نمود
موجودات قابل رؤیت  غیرظاهریعمق غیرظاهری نیز دارند. ابعاد  ،ظاهر مادی

های این ابعاد نیست هرچند كه نشانهمادی یا ابزارهای به چشم سر 
؛ بعد آگاهی یکی از ابعاد نادیدنی اما واقعی تمام ار استكاملا آشکغیرظاهری 

  موجودات است.

آنچه  :توان اینگونه مثال زدبه ذهن میابعاد ناپیدای جهان برای نزدیک شدن 
ای است از عالم واقع نه اینکه چیز جدایی از آن بینیم سایهدر عالم ظاهر می

ظاهری آن. به این دلیل كه باشد. عالم ظاهر همان عالم واقع است اما جنبۀ 
عالم واقع ظاهری مادی و قابل مشاهده دارد اما این فقط سایه واقعیت است. 

 شود. در آن نشان داده نمی)از جمله رنگ، جنس و ... ( های واقعیت به همین دلیل مانند سایه بسیاری از ویژگی

است و طبیعت فوق طبیعت ر یا همان تآنچه در طبیعت احساس می شود پوستۀ جهانی عمیقبه عبارت دیگر 
ارتباط طبیعت با فوق طبیعت شبیه ارتباط كلمات یا »مثال دیگر اینکه:  و فوق طبیعت جدای از هم نیستند.

عی و فیزیکی اصوات و اشیایی هستند كه درعرض یکدیگر ینوشتارها با معانی آنهاست: كلمات در یک نگاه طب
جهت ارتباط و پیوندی كه با معنای خود دارد، حامل پیام خاصی است. در این ای به قرار می گیرند، اما هر كلمه

« یابد كه بدون ارتباط معنوی فاقد آنهاست.صورت، هركلمه از جهت معنای خود احکام و آثار و خصوصیاتی می
 (27, ص. 1383)پارسانیا, 

 عمق و ابعاد وجودیهرقدر موجودی از  همگی از ویژگی های هر موجودی است. علم و آگاهی و شعور و اراده و ...
در میان مراتب  برخوردار باشد علم و آگاهی و شعور و اراده آن موجود نیز بیشتر و بیشتر است. كاملتریبیشتر و 
مثال ویروس ها براي توان مرز مشخصی ترسیم كرد. نمی ،ترین مراتب آنترین تا عالیحیات از ضعیفمختلف 

كنند اما در اینکه به آنها موجود زنده گفته شود یا نه اختلاف نظر است؛ پس از آنها تک سلولی تولید مثل می
ها و باكتری ها، پس از آنها مرجان های دریایی كه روشن نیست گیاهند یا حیوان؛ پس از آنها حشرات؛ حیوانات 

توان و در نهایت انسان های عادی س انسان هاي بسیار كودن و كمباهوشي مانند گربه سانان و یا میمون ها؛ سپ
توان موجودات زنده و شود كه به تمام آنها میها دیده میگیری هستند. در این مثالكه دارای اندیشه و تصمیم

دهد این نشان می مورد از مورد دیگر وجود ندارد. چدارای حیات گفت اما هیچ مرز مشخصی برای تمایز قطعی هی



است نه صفر و یکی. بنابراین آگاهی امری است كه در كل مجموعۀ  مرتبه دارحیات و آگاهی ناشی از آن امری 
 هستی كمابیش پراكنده و موجود است.

 بقت كامل دارد: مطا، انددانستهنیز داراي فهم و درک  كه حتي جامدات راقرآن از  یآیاتاین نظریه با آن  

ماو ِّحُ لهَُ السَّ بعُْ وَ الْْرَْضُ وَ منَْ فیهِنَّ وَ إِ تسَُب ِّحُ بحَِمدِْهِ وَ لکِ نْ مِنْ شَيْ اتُ السَّ نْ لا ءٍ إِلاَّ یسَُب
 تفَقَْهوُنَ تسَْبیحَهمُ

گویند و هر آسمانهاى هفتگانه و زمین و كسانی كه در آنها هستند، همه تسبیح او می
 فهمیدا نمیگوید ولی شما تسبیح آنها رموجودى، تسبیح و حمد او می

 های مختلف انسان ابعاد یا لایه

د او، سپس های مختلف است. ظاهر بدنش پایین ترین سطح وجوانسان نیز مانند كل عالم موجودی با لایه
ز آن غرائز و میلهای اافتد سطح بالاتری از وجود انسان است، بعد های پیچیدۀ حیاتی كه در بدن اتفاق میواكنش

سانی او و شاید گر اوست، لایۀ بعدی احساسات و عواطف انپس از آن حافظه و ذهن تحلیلحیوانی انسان است، 
ست. انسان با نهایت طلبی اوست كه بالاترین سطح حقیقت انسان ادر نهایت معنویت، ایمان، خداجویی و بی

ز حقیقت اوست. اظاهری او نیز بخشی بدن واحد است. بنابراین  موجوداش یک های مختلف و پیچیدهجنبهتمام 
وجود عمیق بدن در این نظریه موجود بی جان و بی تأثیری در حقیقت انسان نیست بلکه جنبۀ ظاهری یک م

 است. 

ست. در این نظریه بدن اكند و جلوۀ ظاهریِ حقیقتِ باطنیِ او بنابراین بدن در این نظریه اهمیت بالایی پیدا می
سب( و سوار نیست، كند و رابطه در حد رابطۀ مركب )استقیمی با آگاهی انسان پیدا مییا مغز انسان ارتباط م

ن است. در بلکه رابطۀ ای عینی است. یعنی آسیب و عدم سلامت مغز همان آسیب و عدم سلامت شخصیت انسا
 چیز هستند.یک  حقیقت روح و بدن دو چیز نیستند كه ارتباط آنها نیاز به واسطه داشته باشد بلکه دو جنبۀ

 حقیقت واحدی كه یک پا در عالم ملکوت و معنا دارد و یک پا در عالم ملک و ماده.

مهمی در حقیقت ار بسینقش بدن  كندگویند و اسلام نیز تأیید میو تجربی میعلوم طبیعي در واقع همانطور كه 
انند استرس، همی یا روانی در ابعاد سطحی انسان مانند بیماری های جسمچرا كه وقتي مشکلي  .داردانسان 

ا از بین رفتن بخشی ییا مغز دچار نقصانی از جمله ضربه های شدید به آن ، به وجود بیایداضطراب و یا افسردگي 
ت معنویت و از بافت آن شود، ممکن است درک و فهم انسان و سپس احساسات و عواطف انسانی او و در نهای

 خداخواهی او نیز دچار اختلال شود. 



شده است. این  این روست كه در اسلام بر پاكیزگی، سلامت، مراقبت صحیح از بدن و جسم و دقت در خوراک از
عنی مثلا وقتی به انسان باشد. یتر انسان نیز میها همراه با توجه به ابعاد عمیقدرحالی است كه تمام این سفارش
كند و ی خدا میترین بعد عالم یعنبه عمیق دهد آن را همراه با نیت و توجهدستور شستشوی بدن خود را می

 نهد.برآن نام وضو یا غسل می

 ابعاد مختلف عالم برخدا حضور و سلطۀ 
 ستی خداست وبه عبارت دیگر حقیقت تمام ه ها خداست.عمق بی نهایت تمام موجودات در همه ابعاد و جنبه

عنی اینکه مخدا دارد. خدا در تک تک اجزاء هستی حضور دارد نه به حقیقت خود یعنی نشان از هستي  همۀ
ر یک عبارت دخداست.  مربوط بهداخل موجودات حلول كرده باشد بلکه به این معنا كه حقیقت تمام موجودات 

 توان گفت جهان ظهور خداست:عرفانی می

اهِرُ وَ البْاطِنُ وَ هُوَ بِ  لُ وَ الْْخِرُ وَ الظَّ   (3حدید/ءٍ عَلیمٌ )يْ شَ کلُِّ هُوَ الْْوََّ

 اوست و او به هر چیز داناست ،اولل و آخر و پیدا و پنهان

خبر نیز ز از طرف خدا همه چیدائمی از نزول  داندعلاوه بر اینکه تمام موجودات را مخلوق و از آنِ خدا میقرآن 
 دهد: می

لهُُ إِلاَّ ءٍ إِلاَّ عِندَْنا خَزائِنهُُ وَ ما ننَُ وَ إِنْ مِنْ شَيْ   (21حجر/ بقَِدَرٍ معَلْوُمٍ )زِّ

 كنیم! معیلن آن را نازل نمی ما جز به اندازه خزائن همه چیز، تنها نزد ماست وو 

تب بالاتر تا مرتبۀ طبق این آیه تمام آنچه در طبیعت وجود دارد از مرتبۀ بالاتری نازل شده است و این مرا
مختلف هستی به  هر اتفاقی وجود دارد. یعنی ارتباط میان مراتب ذات الهی ادامه دارد و این اتصال برای

 طور دائمی وجود دارد:

 َ ُ الَّذي خَلقََ سَبعَْ سَماواتٍ وَ مِنَ الْْرَْضِ مِثلْهَنَُّ ی لُ الْْمَرُْ بیَنْهَُنَّ لِتعَلْمَوُا أَنَّ الله َ عَلیتنَزََّ كلُِّ   الله
َ شَيْ   (12/طلاقءٍ عِلمْاً )قدَْ أَحاطَ بکِلُِّ شَيْ ءٍ قَدیرٌ وَ أَنَّ الله

فرمان او  ،اخداوند همان كسی است كه هفت آسمان را آفرید، و از زمین نیز همانند آنها ر
م او به نکه علآید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و ایدر میان آنها پیوسته فرود می

 همه چیز احاطه دارد! 



مام امور عالم تشد آسمان های هفتگانه عمق عالم ماده و طبیعت هستند بنابراین با توجه به اینکه گفته 
 شوند:ترین لایۀ هستی اداره میطبیعت از درون و با تدبیر الهی از عمیق

ماءِ إِلیَ الْْرَْض ِّرُ الْْمَرَْ مِنَ السَّ  یدَُب

 .كندامور این جهان را از آسمان به سوى زمین تدبیر می

شود لم دیده میه با نگاه ظاهر بین در این است كه طبق نگاه سطحی به عالم فقط پوستۀ عاتفاوت این نگا
فهمد انسان میقرآنی  خورد. درحالی كه با این نگاهشود تمام اتفاقات عالم در همین پوسته رقم میو تصور می

است. در آیۀ بالا به  ات واقعیبینیم ظاهر تمام اتفاقشود و آنچه ما میكه تمام امور از جای دیگری تدبیر می
 «تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست»فرماید: كند وقتی میهمین نکته اشاره می

 خدا سویبازگشت همه چیز به 
هر شود، اداره می یا از عمق به ظاهرشود و از بالا به پایین همانگونه كه همه چیز از طرف خدا تدبیر می

كت اول حرست. نیز ه در یک سیر تکاملی از ماده بی جان به سمت خداموجودی در جهان در حال حركت 
عبور از  وگویند و حركت موجودات به سمت تکامل می «مراتب نزولسیر در »از خدا به سمت طبیعت را 

  گویند.می «حركت جوهری»و  «مراتب صعودسیر در »را عالم  برترهای لایه

 داند:همین سیر به سمت خدا می در آیه ای از قرآن حیوانات را نیز شامل

َّةٍ فِي الْْرَْضِ وَ لا طائِرٍ یطَیرُ بجَِناحَیهِْ إِلاَّ  طْنا فِي الکِْتاوَ ما مِنْ دَاب بِ مِنْ  أُممٌَ أَمثْالکُمُْ ما فرََّ
ِّهِمْ یحُْشَرُونَ ) ءٍ ثمَُّ إِلیشَيْ   (38رَب

نها نیز آپرد نیست مگر اینکه اى كه با دو بال خود میاى در زمین و پرندهو هیچ جنبده
ا در هایی هستند، و همه به سوى پروردگار خود محشور خواهند شد، ممانند شما گروه

 (.38كتاب از بیان چیزى فروگذار نکردیم )

یش از آن پپیش از انسان شدنش، حیات حیوانی داشته و پیش از آن حیات نباتی )گیاهی( و نیز انسان 
ز زندگی پا ه است. پس از گذشت بینهایت مراحل گذشته اكنون به این مرحله احیات جمادی )مادی( داشت

  گذاشته است و در ادامه هم بی نهایت منزل در بازگشت به خدا باید بگذراند.

 برزدم وانیوز نما مردم به ح         شدم یمردم و نام یاز جماد

 ز مردن كم شدم یپس چه ترسم ك         و آدم شدم  یوانیمردم از ح



 پر و سر کیتا بر آرم از ملا              بشر از رمیبم گریحملهٔ د

نسان در ابتدا اانسان در یک سیر تکاملی قرار دارد و نشانۀ آن تکامل جسمش از خاک تا انسانی كامل است. 
یز مانند هر ی نخاک است كم كم با رشد جسمانی بعد معنوی اش نیز كامل تر می شود. انسان در حالت جسمان

شود. به عبارت یمتر تر و كاملجسم دیگری دارای بعد معنوی هست اما با رشد جسمانی بعد معنوی او نیز كامل
 همراه با هم است: جسمانی وتوان گفت رشد معنوی دیگر می

كمُْ جُکمُْ طِفلْاً ثمَُّ لِتبَلْغُُوقَةٍ ثمَُّ یخُْرِ هُوَ الَّذي خَلَقَکمُْ مِنْ ترُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ مِنْ علََ   ا أَشُدَّ

ده(، شاو كسی است كه شما را از خاك آفرید، سپس از نطفه، سپس از علقه )خون بسته 
ولت خود فرستد، بعد به مرحله كمال قسپس شما را بصورت طفلی )از شکم مادر( بیرون می

 رسیدمی

و  گرددلهی میا دریافت كنندۀ نفخه روحای مرتبه درشود، خاكی كه در مراتب رشد خود به انسان تبدیل می
 :كننددر این مرتبه ملائک در مقابل او سجده می

یتْهُُ وَ نفَخَْتُ فیهِ مِنْ رُوحي  (72ص/)فَقَعوُا لهَُ ساجِدینَ  فَإِذا سَوَّ

 !سجده كنیدو از روح خود در آن دمیدم، براى او  سامان دادمهنگامی كه آن را 

  پله پلۀ انسان به سمت والاترین سطح عالم هستی یعنی حضرت حق ادامه دارد:این رشدِ 

 (28بقره/مَّ إِلیَهِْ ترُْجَعوُنَ )وَ كنُتْمُْ أَموْاتاً فَأَحْیاكمُْ ثمَُّ یمُیتکُمُْ ثمَُّ یحُْییکمُْ ثُ 

سوى كند سپس به میراند و بار دیگر زنده میكرد سپس شما را می تانبودید، او زنده همرد
 شوید.او بازگردانده می



ای از واقعیتی همانطور كه در مثال سایه گفته شد كه این جهان جلوه
تر است و جهان ظاهر تنها سایۀ حقایق هستی است، بسیار بزرگ

كارهایی كه انسان در دنیا انجام می دهد نیز ظاهرش در این جهان 
. در چیزی و واقعیتش در عالم غیب و ملکوت، چیز دیگری است

توان از همان مثال سایه استفاده كرد. ظاهر كار مانند اینجا هم می
سایه است و واقعیت آن مانند صاحب سایه. در این دنیا فقط سایۀ 

ها شود و واقعیت آن پس از برداشته شدن حجابكارهای ما دیده می
  شود.از چشم و فهم ما دیده می

 

 ابعاد ناشناخته جهان از منظر علم
گذشته تصور بر این بود كه ماده، جرم تو پرُ و دارای حجم است. این تصور بسیار ساده انگارانه ماده را بدون در 

دید. چنین تصوری از ماده هیچگاه با داشتن بعد معنوی ترین سطح از هستی میهیچگونه پیچیدگی و در پایین
جدید روشن شده علوم  كرد. اما دره تصور نمیآن سازگار نبود و كسی امکان دارا بودن بعد معنوی را برای ماد

ماهیت  پیچیده تر از تصور سنتی آن است.است تصور فیزیک كلاسیک از ماده، تصور دقیقی نبوده است و ماده 
ای از ابهام فرو رفت و روشن شد كه تصور سادۀ شد، در هالهاتم كه قبلاً ذرۀ غیرقابل تجزیه و بنیادین تصور می

و هیچگاه به ماهیت و حقیقت  هستندزیراتمی غیرقابل شناسایی دقیق و ذرات واقعیت تفاوت دارد  اولیه بسیار با
2توان پی برد.نمی هاآن مسلم اینست كه همین مادۀ ساده، دارای عمق ناشناخته و غیرقابل دستیابی است. عمقی  

بودن حقایقی بسیار ناشناخته برای  كه آن را از دسترس ظاهری ما به دور ساخته و به ما ثابت كرده است كه دارا
كران، دور از انتظار نیست. حتی با توجه به اینکه هر اتفاق خارجی و ظاهری از ماده انتها و بیای چنین بیماده

توان گفت ماده هم دارای دهد، بنابراین میبراثر اتفاقات بدون انتها و غیرقابل شناسایی ذرات درونی اتمها رخ می
 باشد.كران متصل میهم بعدی باطنی و غیر ظاهری است كه به بی بعدی ظاهری و

 برای معلومات بیشتر درباره ابعاد دیگر جهان به این كلیپ نگاه كنید:

 ابعاد جهان
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 انسان و پروردگارش
عنوی. انسانِ آگاه این یابد از ابعاد مادی تا منگاه كند ابعاد مختلفی در خود میگفته شد انسان وقتی به خودش 

ر اختیار كامل انسان دهایش، وابستۀ محض است. هیچ جنبه ای از انسان داند كه در تمام ابعاد و جنبهرا نیز می
ه های انسان ام داشتتمام آنچه انسان دارد از جایی غیر از خودش آمده است. مبدأ و منشأ اصلی تم نیست.

دای انسان است خنهایتی غیرقابل فهم، غیرقابل توصیف، دست نایافتنی اما واقعی. این مبدأ همان چیست؟ بی
 گوییم. خدا و رب می ،نهایتای با عظمت و كریم است. به این بیكه ناشناخته

 كند:درک میخود را نیز  «رب» خودشبنابراین انسان همزمان با درک 

ُّكَ مِنْ بنَيوَ إِذْ  َّتهَُمْ   أَخَذَ رَب ی ِّ  وَ أَشْهدََهُمْ عَلی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ کمُْ قالوُا أَنفْسُِهِمْ أَ لسَْتُ برَِب
ا عَنْ هذا بلَی  (172غافِلینَ ) شَهِدْنا أَنْ تقَُولوُا یوَمَْ القِْیامةَِ إِنَّا كنَُّ

آنها را برگرفت  از پشت و صلب فرزندان آدم، ذریه و )به خاطر بیاور( زمانی را كه پروردگارت
آرى، »فتند: گ« آیا من پروردگار شما نیستم؟»و آنها را گواه بر خویشتن ساخت )و فرمود:( 

ودیم )و از ما از این، غافل ب»)چنین كرد مبادا( روز رستاخیز بگویید: « دهیم!گواهی می
 (172«! )خبر ماندیم(پیمان فطرى توحید بی

3شناسد:كند و آن را نمیفهمد اما به آن احاطه پیدا نمیرا می «رب»انسان اصل وجود   

 (12جْرٌ كبَیرٌ )إِنَّ الَّذینَ یخَْشَونَْ رَبَّهمُْ باِلغَْیبِْ لهَُمْ مغَْفِرَةٌ وَ أَ 

 ،برند و نگرانی دارنداند حساب میمحققا كسانی كه از پروردگار خود با اینکه او را ندیده
 (. 12زش و اجرى كبیر دارند )آمر

4به عبارت دیگر هر موجودی شناسد و ارزش هر موجودی به اینست كه به اندازه فهم خود رب خود را نیز می 
باشد. چند نکته دربارۀ پروردگار ناشناختۀ انسان كه قرآن به انسان یادآوری یا دور چقدر به این بینهایت نزدیک 

 كند:می

                                                

 (66زُ )( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ القَْوِيُّ العَْزی25هُ حَکیمٌ عَلیمٌ )( وَ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ یحَْشُرُهُمْ إِنَّ 86إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الخَْلاَّقُ العَْلیمُ ). صفات پروردگار در قرآن:  3

ِّهِ كفَُوراً ).  4 یْطانُ لرَِب  (27وَ كانَ الشَّ



است آگاه  و از آنچه در طول زندگی دنیایی اش انجام دادهوردگار برمی گردد همه چیز به سمت پر -
 شود:می

ِّئهُمُْ بمِا كانوُا یعَمْلَُ  ثمَُّ إِلی ِّهِمْ مرَْجِعهُُمْ فَینُبَ  (108ونَ )رَب

 كند.می دادند آگاهشانسپس بازگشتشان به سوی پروردگارشان است پس به آنچه انجام می

 و سبحان است: منزه، لم بی نهایترب عا -

 سبحان ربک رب العزة عمایصفون

 كنند منزه است پروردگار تو كه خداوند غلبه و قوت است از آنچه مشركان وصف می

 حق است و بر همه چیز گواه:متعالی و فرمانروای و ا -

ُ المْلَِكُ الحَْقُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ العْرَْ   (116شِ الکْرَیمِ )فَتعَالیَ الله

هدف آفریده باشد(! پس برتر است خداوندى كه فرمانرواى حقل است )از اینکه شما را بی
 (116معبودى جز او نیست و او پروردگار عرش كریم است! )

 و مسئولیت دارد.وظیفه نهایت نهایتش، بیانسان نسبت به پروردگار بی -

 (24صافات/وَ قِفوُهُمْ إِنَّهُمْ مسَْؤُلوُنَ )

 نگهدارید كه باید بازپرسی شوندآنها را 

دوست را نچه نگاه انسان آاین محور است. در  هوساین نگاه در مقابل نگاه اومانیستی خودخواهانه  -
  .است و نه آنچه مسئولیت داردكند نه آنچه حق داشته باشد عمل می

 كنند:بعضی آیه های قرآن این دیدگاه خودخواهانۀ را چنین توصیف می

ِّهِ لکَنَوُدٌ )إِنَّ  نسْانَ لِرَب  (6الِْْ

 اى پروردگارش بسیار ناسپاس استانسان در برابر نعمته

                                                

 



ِّكَ الکْرَیمِ ) كَ برَِب نسْانُ ما غرََّ ُّهاَ الِْْ  (6یا أَی

 (6اى انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار كریمت مغرور ساخته است؟! )

ِّهِمْ معُرِْضُونَ ب  (42) لْ هُمْ عَنْ ذِكرِْ رَب

 (42گردانند! )ولی آنان از یاد پروردگارشان روى

ُ عَلی هُ الله بصََرِهِ  عَلی سَمعِْهِ وَ قَلبْهِِ وَ جَعلََ  عِلمٍْ وَ خَتمََ عَلی أَ فَرَأَیتَْ منَِ اتَّخَذَ إِلههَُ هَواهُ وَ أَضَلَّ
ِ أَ فلَا تذََكَّرُونَ   (23) غِشاوَةً فَمنَْ یهَدْیهِ مِنْ بعَدِْ الله

 با آگاهی خداوند او راآیا دیدى كسی را كه معبود خود را هواى نفس خویش قرار داده و 
ین حال ااى افکنده است؟! با گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مهُر زده و بر چشمش پرده

 (23شوید؟! )تواند غیر از خدا او را هدایت كند؟! آیا متذكلر نمیچه كسی می

  



 تکامل یهنظری

ختلف قرار داشته منظریه تکامل از دیر زمان به صورتهای مختلف در تاریخ علم در كانون بحث و نظر محققان 
ن مدعی شد كه ولی در قرن  نوزدهم میلادی با ظهور لامارک و داروین شکل تازه ای به خود گرفت. داروی

در نتیجه آن، انواع  وع ایجاد شده وبر اثر عوامل طبیعی، تغییراتی تصادفی و تدریجی در برخی از افراد یک ن
ی شوند. او طبق ممختلف گیاهان و حیوانات پدید آمده اند. این تغییرات بر اثر وراثت به نسل بعد منتقل 

البته نظریه  ده است.این نظریه بیان كرد كه انسان نیز همانند دیگر حیوانات از نوعی حیوان پست تر پدید آم
وجود به فرزندش ییرات و اصلاحاتی شد. اكنون انتقال صفات اكتسابی از یک متکامل پس از داروین دچار تغ

ی است. مورد قبول نیست و درعوض سخن از مدل دیگری از تغییرات به صورت جهش ژنتیکی یا نوتركیب
 مدل اصلاح شده نظریه تکامل دارای دو اصل كلی است: 

 اتی رخ می دهند ممکن است به طور تصادفی تغییر . تغییرات تصادفي: در میان افراد یک نوع از موجودات،1

 ه است:انتخاب طبیعی: این اصل خود از دو عنوان تنازع بقا و بقای ماندگارترها ترتیب یافت. 2

 زاع صورت می پذیرد.تنازع بقا: موجودات زنده برای زنده ماندن با یکدیگر در رقابت اند و بین آنها نوعی ن

یشتری نسبت به دیگر بین موجودات، موجودی كه ماندگار تر باشد و توانایی بقای ببقاي ماندگار تر: در نزاع 
 موجودات داشته باشد، باقی خواهد ماند و كم كم نسلش افزایش می یابد. 

نظریه را مخالف  گذاشت. به این دلیل كه اكثر مسیحیان از چند جهت اینن نظریه تأثیر زیادی در مسیحیت ای
لقت انسان خود دریافتند؛ هم از جهت داستان خلقت انسان از خاک، هم از جهت خ با دیدگاه كتاب مقدس

ین شدند و نظریه ددر بهشت و هم از جهت شأن غیرقابل مقایسه انسان با حیوانات. از این رو عده ای كلا بی 
مبنایی بینابین تخاذ تکامل را ترجیح دادند و عده ای با ترجیح دین نظریه تکامل را منکر شدند و عده ای با ا

لمی نظریه سعی كردند با تمثیلی خواندن یا استعاره ای خواندن داستان های كتاب مقدس دستاوردهای ع
 تکامل را پذیرفتند.

 داستان خلقتاسلام و 
ن دلیل رویارویی دیدگاه اسلام در باره خلقت اولیه انسان با مسیحیت شباهت ها و تفاوت هایی دارد به همی

م به چند مقدمه تکامل با مسیحیت و یهودیت متفاوت است. پیش از پرداختن به دیدگاه اسلا اسلام با نظریه
 باید توجه كرد: 



 سفارش كرده است: ی فهم چگونگی شروع خلقت . قرآن خود به تحقیق برا1

ُ یُ  ه  نْشِئُ النَّشْأَةَ الْْخِرَةَ قُلْ سیرُوا فيِ الْْرَْضِ فاَنظُْرُوا كیَْفَ بدََأَ الخَْلقْ ثمَُّ الل

 خلقت سرارا مشاهده از تا] كرده ایجاد را خلق چگونه خدا كه ببینید و كنید سیر زمین در كه بگو
 كرد. خواهد ایجاد را آخرت نشئه خدا سپس [كه شود روشن خوبی به شما بر نخست

قت بیابند دقیقا كنند تا شواهدی از آغاز خلبنابراین كار دانشمندان كه در اقصا نقاط كره خاكی جستجو می
لاش دانشمندان منطبق با سفارش و توصیه قرآن به سیر در زمین و بررسی چگونگی آغاز خلقت است. ازین رو ت

ر این زمینه سردمدار ز باید به عنوان وظیفه دینی خود دقابل تحسین است و باید ادامه پیدا كند و مسلمانان نی
ن و پیروان او را این حركت علمی باشند. با توجه به این اسلام برخلاف برخی مسیحیان اصل كار پژوهشی داروی

 كند.تایید می

ابراین ده است. بن. علاوه بر این قرآن دائما به تعقل، تدبر و تفکر در خصوص هستی و خالق هستی سفارش كر2
سلام هرگز به ااگر نتیجه ای با تعقل و تدبیر و تفکر در طبیعت حاصل شود قطعا موافق نظر اسلام است و 

 كفرآلود نمی زند.دستاوردهای علمی نظریه تکامل برچسب 

اما برخی  ند.گویو به آنها قوانین علمی یا نظریات تأیید شده می . برخی دستاوردهای علمی قطعی است3 
قطعی مانند ون هایگویند. قانمییا نظریات غیرقطعی « فرضیه»به آنها و اند هنوز قطعی نشده ادستاورده

ه است. تولد شدمگردش زمین به دور خود و فرضیه ها مانند اینکه انسان از موجودات پست تری شبیه به خود 
توان به آن قانون نمیدر فرضیه ها هرچند شواهد زیادی برای آن پیدا شده باشد اما تا وقتی قطعی نشده باشد 

اشد. قوانین باحتمال خلافی وجود نداشته  هیچشود كه قطعی گفت. یک نظریه درصورتی به قانون تبدیل می
شواهد تجربی  هایی هستند كه با تعدادی ازقطعی علمی بسیار اندک هستند و بسیاری از نظریات علمی حدس

 های علمی نقض شوند. اند اما هنوز ممکن است با پیشرفتتأیید شده

برای مثال دیده شد حتی برخی قوانین فیزیکی كه مدتی آنها را جزء قوانین قطعی فیزیکی محسوب می كردند 
كند اما ر همیشه در مسیر مستقیم سیر میشود كه نومثلا تصور می. اندهبا فیزیک كوانتوم و نسبیت نقض شد

دهد. گذارد و جهت حركت آن را تغییر میدستاوردهای جدید نشان داد نیروی جاذبه بر روی نور نیز تاثیر می
بنابراین در مواجهه با دستاوردهای علمی نباید دچار خوش خیالی شد و هر دستاوردی را كه با كنار هم 

و  ا یک حدس علمی به دست آمده، به عنوان یک قانون قطعی علمی پذیرفتگذاشتن چند شاهد و نشانه و ب
. پیشرفت علم خود مدیون شک داشتن به بسیاری از حدس های های الهی دانستآن را در تعارض با آموزه
 دانشمندان گذشته است.



 قرآن خود آیاتش را به دو دسته كلی تقسیم می كند:. 5

 لکِْتابِ وَ أُخَرُ مُتشَابهِاتاالکِْتابَ منِْهُ آیاتٌ مُحْکمَاتٌ هُنَّ أُمُّ هُوَ الَّذي أَنزَْلَ عَلیَكَْ 

 آنها. است[ روشن و صریح] محکم آیات آن، از اىپاره. نازل كرد تو بر را كتاب این كه كسی اوست
 [های مختلف دارندتفسیرقابلیت  كه] متشابهاتند دیگر[ اىپاره] و كتابند اساس

رآن محکم و صریح قبنابراین برخی آیات این دو دسته عبارتند از آیات محکم و صریح و آیات متشابه و مبهم. 
ا را به معنای دیگری نیز گفته می شود. این آیات یک معنی روشن دارند و نمی توان آنه« نص»اند. به این آیات 

 حمل كرد مانند: قل هو الله احد

اند. آیاتي كه معنای آنها بین دو یا چند معنا مردد است و نمی توان معنای «متشابه»آیات دیگری از قرآن  
 و آیه نور: « الم»قرآن مثل  حروف مقطعهروشنی از آن برداشت كرد. مانند: 

ماواتِ وَ الْْرَْضِ مثَلَُ نوُرِهِ كمَِشْکاةٍ فیها مِصْب ُ نوُرُ السَّ جاجَةُ  احٌ المِْصْباحُ فيالله وكْبٌَ كأََنَّها كَ  زُجاجَةٍ الزُّ
يٌّ یوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مبُارَكةٍَ زَیتْوُنةٍَ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا   ... هُ نارءُ وَ لوَْ لمَْ تمَسَْسْ رْبیَِّةٍ یکَادُ زَیتْهُا یضُيغَ دُرِّ

راغی )پر فروغ( خداوند نور آسمانها و زمین است مثل نور خداوند همانند چراغدانی است كه در آن چ
ن، این چراغ د، آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حبابی شفاف و درخشنده همچون یك ستاره فروزاباش

ه غربی نشود كه از درخت پربركت زیتونی گرفته شده كه نه شرقی است و با روغنی افروخته می
 ... ور شود)روغنش آن چنان صاف و خالص است كه( نزدیك است بدون تماس با آتش شعله

ن از این آیات نمی را می دانند. بنابرای این چنین آیاتیو ائمه معنای دقیق و چند لایه  تنها پیامبر
یجاد مشکل اتوان برداشت های علمی كرد. به گفته خود قرآن برخي افراد كه دنبال فتنه افکنی و 

 ی شوند: می می كنند و باعث گمراهي ملاک قرار داده و دائما شبهه سازمتشابه را هستند آیات 

 ...لفِْتنْةَِ وَ ابتِْغاءَ تأَْویلِهِ اقُلُوبهِِمْ زَیغٌْ فَیتََّبعِوُنَ ما تشَابهََ مِنهُْ ابتِْغاءَ  الَّذینَ في

ردم را گمراه سازند( انگیزى كنند )و مآنها كه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنه
 هستند ...آن  كاملتفسیربه دنبال و 

 

در تعارض میان دستاوردهای علمی و كه در بالا بیان شد مقدمه سوم این نکته و نیز با توجه به با توجه به 
 متون دینی جدول زیر را می توان ارائه كرد:



 وان دید:ترا در جدول زیر می با دستاوردهای علمیمعتبر متون دینی و ناسازگاری  تعارضكلی نتیجه 

 اقسام دستاوردهای علمی         

 

 معتبر اقسام متون دینی

 نظریات غیرقطعی علمی علمیقطعی قوانین 

و نظریات غیر قطعی رد  محکمات قرآن قبول است غیر ممکنچنین تعارضی   محکمات و نص های قرآن
 می شوند.

و فهم قرآن به قوانین علمی قبول  ات و مبهمات قرآنمتشابه
 .می شوداگذار بیت و ائمه واهل

ترجیح ندارد و باید جستجوی بیشتر  هیچکدام
 كرد تا یا نظریات علمی قطعی شوند یا دلایلی

 برای فهم معنای دقیق و قطعی قرآن بیابیم.

ات و روایات درباره در جدول زیر دستاوردهای دیدگاه تکامل و آنچه از آی با توجه به مقدمات مذكور در بالا،
 خلقت انسان فهمیده می شود با یکدیگر مقایسه و نتیجه گیری شده است:

 نتیجه قرآن و روایاتدیدگاه  دیدگاه تکامل

پیش از انسان 
نسلهایی از موجودات 

اما شبیه انسان 
ضعیف تر و پست تر 

 وجود داشته است

 شاره شده: كه در این آیه ااعتراض ملائکه برای خلیفه قرار دادن انسان در زمین 

 فیها لیفةًَ قالوُا أَ تجَْعَلُ فیها مَنْ یفُسِْدُ خَ وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ للِمَْلائکِةَِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْْرَْضِ 
ماء  وَ یسَْفكُِ الدِّ

ى زمین، من در رو»شتگان گفت: )به خاطر بیاور( هنگامی را كه پروردگارت به فر
آیا كسی را  «پروردگارا!»فرشتگان گفتند: « [ قرار خواهم داد.اىجانشینی ]نماینده

ر، كه قبل دهی كه فساد و خونریزى كند؟! )زیرا موجودات زمینی دیگدر آن قرار می
 (از این آدم وجود داشتند نیز، به فساد و خونریزى آلوده شدند

 . موجودی شبیه به انسان در زمین داردفسادگر و خون ریز نشان از سابقۀ 

مین اشاره در روایات نیز به وجود موجوداتی وحشی شبیه انسان به نام نسناس در ز
 شده است.

تطابق و 
 تأیید



 نتیجه قرآن و روایاتدیدگاه  دیدگاه تکامل

 طولانیزمان  شتگذ
از ابتدای شکل گیری 
زمین تا خلقت انسان 

دوره های و عبور 
 متعددی 

وجود بوده است. یعنی خدا گفته است م« كن فیکون»قرآن گفته خلقت حضرت آدم 
عنی به م« كن فیکون»باش پس موجود شده است. در نگاه ساده به نظر می رسد 

واهد به معنی قطعیت است. آنچه خدا بخ« كن فیکون»ناگهانی است. درحالی كه 
ت روایااز  اندک انجام شود. بعضیشود اما ممکن است تدریجی و اندکقطعا انجام می

ولات نیز خلقت حضرت آدم را بعد از گذشت زمانی طولانی و پس از تغییر و تح
نابراین بمختلفی دانسته است كه از ابتدای خلقت آدم تا حیات او رخ داده است. 

 گذشت زمان طولانی مورد توافق هر دو دیدگاه است.

تطابق و 
 تأیید

تولد انسان از 
موجوداتي شبیه به 

با تفاوتهایی در خود 
و  عقل و استعداد

آدم از  بودنكامل تر 
  پدر و مادرش

 

از  موجودات دیگرشبیه به آدم  شود خلقتفهمیده میآیات قرآن از ظاهر برخی 
 طریق تولد عادی نبوده است:

ِ كمََثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ تُ  إِنَّ مَثلََ عیسی  رابٍ ثمَُّ قالَ لهَُ كنُْ فیََکوُنعِنْدَ الله

 پس به اوی در نزد خدا، همچون آدم است كه او را از خاك آفرید، و سمَثلَ عیس»
 «باش پس شد. فرمود

ژه و دهند خلقت آدم همچون عیسی)ع( خلقتی ویاین آیه و آیاتی دیگر نشان می
دهد شان میمتفاوت از تولدهای عادی سایر موجودات بوده است. اما باز همین آیه ن

رت اگهانی بودن خلقت او نیست؛ چراكه حضمتفاوت بودن خلقت آدم دلیل بر ن
د شد عیسی هم ناگهانی به وجود نیامد و پس از گذشت برخی مراحل طبیعی متول

آدم تولد  در برخی روایات كه البته سندشان قطعی نیست نیزاما بدون دخالت پدر. 
ستند كه هو آمده است كه: آدم و حوا از جمله مخلوقاتی به صراحت رد شده و حوا 

حاصل م آدخلقت  آیدی برمیاسلام از ظاهر متون. بنابراین رحم خلق نشده انددر 
نده تا به او نبوده است هرچند به هرحال مراحلی را در طبیعت از سرگذرااز تولد 

 . انسان تبدیل شده است

این درحالی است كه نظریه تکامل نیز هنوز به طور قطعی ثابت نکرده است كه حتما 
مادری شبیه به خود متولد شده است و به نظر می رسد اثبات قطعی آدم ابوالبشر از 

در واقع دراینجا دستاورد غیرقطعی علم با برداشت این امر از توان علم خارج باشد. 

عدم 
تطابق و 

 رد



 نتیجه قرآن و روایاتدیدگاه  دیدگاه تکامل

غیرقطعی از دین با هم در تعارض اند. این تعارض هیچ خللی را نه به دین و نه به 
 ل از هر دو طرف ماند.كند و تنها باید منتظر تکمیل دلایعلم وارد نمی

انسان از ابتدا بر  
زمین خلقت یافته و 
بر زمین مي زیسته 
است نه در بهشتی 

 آسمانی

گوید می وقرآن محل سکونت اولیه آدم و حوا را بهشت معرفی كرده است ظاهر آیات 
در نگاه  تاد.خداوند آدم و حوا را پس از گناه از بهشت خارج كرد و به زمین فروفرس
ما با دقت در اساده علم و قرآن درباره محل سکونت اولیه انسان باهم مخالفت دارند. 

ین مل درادستاوردهای نظریه تکاتمام آیات و روایات روشن می شود كه دین اسلام 
 مورد را تایید می كند. 

ن زمین فرماید از ای. درقرآن مینسان از خاک آفریده شده استگوید ادرقرآن می
ره محشور گردید و سپس از همین زمین دوباخلق شدید و دوباره به این زمین بازمی

. ستهم در زمین بوده اآدم  نشان می دهد كه شروع حیات شود. این بیاناتمی
ز باغ های در روایاتی نیز به صراحت گفته است كه بهشت آدم و حوا ا علاوه براین

قصود از هبوط موع می كرده است. بنابراین طلباغ دنیایی بوده و خورشید و ماه بر آن 
 نیز هبوط معنوی بوده است.)فرود آدم و حوا بر زمین( 

تطابق و 
 تأیید

 حیات تمام موجودات
از جمله انسان در گذر 
زمان به طور تصادفی 

 ست.به وجود آمده ا

نیز  تصادف در اسلام به طور كامل و قطعی رد شده است. تصادف از لحاظ علمی
لتی عاتفاقی در تشکیل حیات افتاده است براساس ت و روشن است كه هرباطل اس

های بوده كه در طبیعت وجود داشته است و با نگاه دینی مجموعه هستی و علت
نتیکی كوچک ترین جهش ژ موجود در عالم بر مبنای تقدیرات ثابت در هستی است.

 اصطلاحی استاست و تصادف حساب شده و دقیقی در طبیعت قطعا دارای دلیل 
شود. بنابراین از كه فقط به دلیل ناآگاهی ما از دلایل پیچیده خلقت به كار برده می

 میلیون ها سال پیش كه موجودات طبق نظریه تکامل جهش میافتند هر جهشی
 را هاعلتقرآن تمام این افتاده و های موجود در خلقت اتفاقدقیقا بر اساس علت

 كند.الهی معرفی میموجود در علم  صریحا

 در اینجا یک بی توجهی علمی با نص صریح وحی تکمیل و اصلاح شده است.

عدم 
تطابق و 

 رد

 



 

 از داستان خلقت انسان معنوی هایدرس
ی روی زمین افتاده هاهای مادی و تجربی اتفاقاتی كه برای آدم و حوا به عنوان نخستین انسانتر از جنبهمهم

ن گرفت. دقت تواای است كه از داستان خلقت آدم و حوا و فریب آنها توسط شیطان میهای معنویاست، درس
مان موقعیت را در هدهد كه در واقع تمام مردان و زنان، آدم و حوا هستند و در عبرتهای این داستان نشان می

لقت انسان را اشاره ختان مواجهه با ملائکه، شیطان و هبوط به زمین دارند. در زیر برخی نکات قابل توجه از داس
 كنیم:می

 اش نسبت به ملائکهعلم آدم به حقایق عالم دلیل جانشینی خدا بر زمین و برتری

وانین و حقایق قطبق قرآن برتری آدم نسبت به ملائکه و خلیفه شدنش بر روی زمین به دلیل علم او نسبت به 
 نامد:می« علم اسماء»هستی بوده است. قرآن این علم را 

مَ ءاَدَمَ الْْسَمْ وَ  هاَ ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلیَ المْلَئَ عَلَّ نتمُْ ونیِ بأَِسْماَءِ هَؤُلَاءِ إِن كُ ئکةَِ فَقَالَ أَنبِ اءَ كلُّ
 (31صَادِقِینَ)

رشتگان ف[ را همگی به آدم آموخت. بعد آنها را به سپس علم اسماء ]علم اسرار آفرینش
 (31)« ید، اسامی اینها را به من خبر دهید!گویاگر راست می»عرضه داشت و فرمود: 

بوده  موجوداتعلم اسماء چیزى شبیه" علم لغات" نبوده است بلکه مربوط به فلسفه و اسرار و كیفیات و خواص 
است، خداوند این علم را به آدم تعلیم كرد تا بتواند از مواهب مادى و معنوى این جهان در مسیر تکامل خویش 

5بهره گیرد.  بنابراین دستیابی به اسرار آفرینش و حقایق هستی است به انسان شایستگی خلافت الهی داده است. 

 بر انسان آنها سجدهمعنای فرشتگان و 

6فرماید بعد از خلقت انسان ملائکه امر به سجده برای آدم شدند.در قرآن می شود كه در نگاه ابتدایی تصور می 
افتد. هستند و سجدۀ آنها با گذاشتن سر بر زمین در مقابل انسان اتفاق میملائکه موجوداتی شبیه به انسان 

درحالی كه روشن است كه ملائکه موجوداتی شبیه به انسان نیستند. ملائکه طبق قرآن موجوداتی هستند كه 

                                                

 . تفسیر نمونه 5

 «براى آدم سجده و خضوع كنید!»وَ إِذْ قُلْنَا للِمَْلَئکةَِ اسْجُدُواْ لادََمَ فَسَجَدُواْ ... و )یاد كن( هنگامی را كه به فرشتگان گفتیم: .  6



سجدۀ آنها به  شود. به عبارت دیگر ملائکه قوانین اداره كنندۀ عالم هستند. بنابراینعالم با تدبیر آنها اداره می
معنی سرگذاشتن بر زمین در مقابل انسان نیست. بلکه سجدۀ ملائکه به معنی حقیقی سجده یعنی خضوع و 

توان گفت سجدۀ ملائکه در مقابل آدم یعنی تواضع و تسلیم بودن قوانین اداره تواضع در مقابل انسان است. می
اینکه نگارنده جایی ندیده است كه این سجده تمام  كنندۀ عالم در مقابل علم و معرفت آدم. نکتۀ جالب توجه

شده باشد و ملائکه از سجده برخاسته باشند. بنابراین این تواضع و خضوع و تسلیم بودن همچنان ادامه دارد آن 
خلیفۀ الهی كه علم اسماء عالم نزد اوست همچنان عنان قوانین عالم را در اختیار دارد و عالم براساس ارادۀ او 

رسد خضوع و تسلیم بودن ملائکه به نسبت علم و معرفت برای هر انسانی وجود دارد.  كند. به نظر میمیحركت 
ای عالم شود ملائکه در همان زمینه مطیع اراده او خواهند بود و خلیفه كامل الهی كه هر انسانی در هر زمینه

  علم اسماء را به طور كامل دارد تسلط كامل نیز بر عالم دارا است.

 معنای ابلیس و علت مخالفت ابلیس با سجده در برابر آدم

7از آنجا كه طبق قرآن ابلیس از آتش خلق شده و آدم از خاک، می توان به زمان امروزی بگوییم ابلیس از انرژی  
و آدم از ماده خلق شده است. هرچند این دو به نحوی قابل تبدیل به یکدیگر هستند اما به هرحال همین تفاوت 

های آدم و جن شده است. به عبارت دیگر ابلیس نوعی انرژی منشأ پیدایش باعث تفاوت بسیاری در ویژگی در
توان او را همان انرژی منفی نامید كه خضوع و تواضع مخالف با جریان الهی هستی است. به زبان امروزی می

 شود.الی او میدربرابر حركت رو به كمال انسان ندارد و مانع انسان در جهت تکامل و تع

پنداشت كه ن میدر این مخالفت كبر و غرور و تعصب خاصی بود كه بر فکر او چیره شد، او چنی ابلیسانگیزه 
اشد و آدم بر او سجده بایست دستور سجده بر آدم بر او داده شود، بلکه او باید مسجود باز آدم برتر است، و نمی

ا عملا عصیان كرد از نه تنه رمان حکیمانه پروردگار را نادرست شمردو علت كفر او نیز همین بود كه ف... .  كند
بادت او را بر باد عنظر اعتقاد نیز معترض بود، و به این ترتیب خودبینی و خودخواهی، محصول یك عمر ایمان و 

 :داد، و آتش به خرمن هستی او افکند

 (34کاَفِرِینَ)وَ كانََ مِنَ الْ  وَ اسْتکَبْرَ  إِبلِْیسَ أَبیَ  إِلاَّ ... 

                                                

و جنل را از  (15رحمن/مِنْ مارِجٍ منِْ نارٍ ) وَ خَلقََ الجَْانَّ ابلیس از جن بود ...  ( ...50... )كهف/ كانَ منَِ الجِْنِّ . ...  7
ك آتش خلق كرد!شعله  هاى مختلط و متحرل



ه خاطر نافرمانی جز ابلیس كه سر باز زد، و تکبر ورزید، )و ب [سجده كردندملائکه همگی ... ]
 (34و تکبرش( از كافران شد. )

ز مسیر فرشتگان و اطاعت دهد كه او قبل از این فرمان نیز حساب خود را اتعبیر" كانَ مِنَ الکْافِرِینَ" نشان می
ر خضوع و سجده گفت اگر دستوپروراند، و شاید به خود میود و در سر فکر استکبار میفرمان خدا جدا كرده ب

 بمن داده شود قطعا اطاعت نخواهم كرد،

 فریب شیطان

8تواند جاری شود.بنابراین برخی روایات ابلیس مانند روح و خون در درون انسانها می یعنی در درون انسان  
پردازد. وسوسۀ شیطان كه برای انسان بسیار آشنا و معروف حضور دارد و طبق آیات قرآن به وسوسۀ انسان می

های افتد؛ یکی از كارهای شیطان ایجاد حسرت در دل انسان با برجسته كردن نداشتهاست در چند مورد اتفاق می
 های دیگران است:خود خود و داشته

یطْانُ لِیبُدِْيَ لهَُما ما وُورِيَ عَنهُْما مِ  سَ فَوسَْوَ  نْ نْ سَوآْتِهِما وَ قالَ ما نهَاكمُا رَبُّکمُا عَ لهَُماَ الشَّ
جَرَةِ إِلاَّ أَنْ تکَوُنا ملَکَیَنِْ أَوْ تکَوُنا مِنَ الْ   (20خالِدینَ )هذِهِ الشَّ

: ر سازد و گفتآشکاشان را پنهانهای بدیشیطان آن دو را وسوسه كرد، تا  سپس
خورید،( فرشته پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر بخاطر اینکه )اگر از آن ب»

 « خواهید شد، یا جاودانه )در بهشت( خواهید ماند!

دگارتر از انسان در واقع شیطان تلاش كرد تا با ایجاد حسرت در آدم و حوا نسبت به ملائکه كه موجودات مان
 ای آنها را آشکار كند. هبودند، زشتی

سۀ شیطان گوید وسوشیطان حسرت را با ایجاد طمع و آرزوی نابجا در دل آدم و حواد كاشت. در قرآن می
 اینگونه بود كه به آدم و حوا گفت:

یطْانُ قالَ یا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلی  (120) شَجَرَةِ الخُْلدِْ وَ ملُكٍْ لا یبَلْی فَوسَْوسََ إِلیَهِْ الشَّ

                                                

مِ ]الشیطان[ جَرَى . ...  8 وحِ وَ الدَّ ( و در روایتی از تفسیر 10الح(/ نامه ... )نهج البلاغه )صبحی صمِنْكَ مَجْرَى الرُّ
مِ فيِ العُْ  گوید: ... درباره شیطان میعلی بن ابراهیم   (43ص  1... )تفسیر قمی ج رُوقوَ أَجْرَیتْهَُ مَجْرَى الدَّ



گی جاوید، خواهی تو را به درخت زنداى آدم! آیا می»شیطان او را وسوسه كرد و گفت:  پس
 (120« )زوال راهنمایی كنم؟!و ملکی بی

آور نسبت به آنچه دیگران دارند، این خود همین حسرت درونی نسبت به آنچه انسان ندارد و همین آرزوی غصه
گوید شیطان وعدۀ فقر و بیچارگی به ست. علاوه براین این قرآن مینتیجه وسوسۀ شیطان در جان هر انسانی ا

9دهد.كند و خدا وعدۀ بخشش و لطف میدهد و غم و غصه را در دل انسان ایجاد میانسان می   

تک ست، برای تکاین فریب كاری شیطان برای خروج انسان از بهشت امن الهی كه در همین دنیا برایش فراهم ا
های فریبنده مشغول سوسهاند تا انسان را با وافتد. درواقع ابلیس و لشکریانش همگی همت كردهمی ها اتفاقانسان

داوند برایشان فراهم خهای فراوان كننده و انسان را از بهشت روی زمین كه ها و آرزوهای بیهوده و نگرانیحسرت
 كرده است خارج گردانند.

 شجرۀ ممنوعه

شوید كه در این نببرید اما به درخت ممنوعه نزدیک نچه در این باغ است بهرهبه آدم و حوا گفته شد از هرآ
نع شدند و نزدیک صورت ظالم خواهید بود. اما این درخت ممنوعه چه بود كه آدم و حوا از نزدیک شدن به آن م

تمام  ه ازكشدن به آن ظلم دانسته شد؟ در روایات آمده است كه درخت ممنوعه در بهشت درختی بوده است 
ها محروم شده نعمت ها متناسب با قسمتشان در دنیا از برخی از اینمیوه های دنیایی داشته است و تمام انسان

ا ممکن است به اند و نباید به آن نزدیک شوند. به عبارت دیگر درخت ممنوعه به معنی هر نعمتی است كه خد
عنی نباید با ست برای او درخت ممنوعه است. یكسی نداده باشد. هر نعمتی كه خدا برای كسی مقدر نکرده ا

 آرزوی آن خود را از حالت رضایت و توكل نسبت به خدا خارج كند. 

م داده نشده در روایتی گفته شده است درخت ممنوعه برای آدم، مقام و درجه اهل بیت بود كه به حضرت آد
نی كه آدم نسبت به رزو نداشته باش. تا زمابود. به آدم گفته شد نسبت به مقام و علم اهل بیت پیامبر خاتم آ

بت به آن مقام كرد، در اوج آرامش و شادكامی و رضایت بود اما وقتی نسنداشتن آن مقام احساس كمبود نمی
رامش معنوی طمع كرد و آرزوی رسیدن به مقامی كه خدا برایش مقدر نکرده بود در درونش شکل گرفت، از آ

 های دنیایی گرفتار شد. داشت سقوط كرد و به سختیو رضایت عمیق درونی ای كه 

                                                

یْطانُ یعَِدُكمُُ الفَْقْرَ وَ یأَْمُرُكمُْ باِلفَْحْشاءِ .  9 ُ یعَِدُ  الشَّ  (268)بقره/كمُْ مَغْفِرَةً منِْهُ وَ فَضْلاً وَ الله



ند به بینهایت توابنابراین درخت ممنوعه برای هركس متناسب با خود اوست. كسی كه نعمت الف را ندارد، می
تواند فکرش می ونعمت دیگری كه دارد توجه كند و در بهشت نعمتهای فراوان خدا شاد و یا آرامش زندگی كند 

ای دنیایی برای به هبدوزد و با غم نداشتن آن خود را از بهشت الهی خارج كند و گرفتار زحمت را به نعمت الف
 دست آوردن آن كند. 

و ندارد. چه بسا انسانی اباید توجه داشت كه این نکته ارتباطی با تلاش انسان برای انجام وظیفۀ دنیایی یا آخرتی 
ر كسب بهترین دوظیفه اش تلاش همراه با آرامشی بسیاری  كه حسرت نداشته اش را نمی خورد اما برای انجام

 های دنیایی انجام می دهد.

  



 )عالم ذر(پیش از حیات انسان  عالم
ند متعال شهادت در متون دینی )قرآن و روایات( به زمانی اشاره شده است كه انسان ها همگی به خدایی خداو

های عالم ذر و عالم طینت به آن داده داده اند. در برخی منابع این زمان پیش از تولد انسان معرفی شده و نام
 شده است. 

َّتهَُمْ  هُورِهِمْ ظُ  مِنْ  آدَمَ  بنَي مِنْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  إِذْ  وَ  ی ِّ  لسَْتُ  أَ  أَنفْسُِهِمْ  عَلی أَشْهدََهُمْ  وَ  ذُرِّ  قالوُا کمُْ برَِب
ا إِنَّا القِْیامةَِ  یوَمَْ  تقَُولوُا أَنْ  شَهِدْنا بلَی  (172)اعراف/ افِلینَ غ هذا عَنْ  كنَُّ

 برگرفت را نهاآ ذریه آدم، فرزندان صلب و پشت از پروردگارت كه را زمانی( بیاور خاطر به) و
 آرى،»: فتندگ «نیستم؟ شما پروردگار من آیا»:( فرمود و) ساخت خویشتن بر گواه را و آنها

 بودیم افلغ این، از ما»: بگویید رستاخیز روز( مباداتا  كرد چنینخدا )« !دهیممی گواهی
 «(ماندیم خبربی توحید فطرى پیمان از و)

سخ گویی داشته اند، با گذرانده باشند و در آن دوران نیز فهم و امکان پااینکه انسانها دورانی پیش از حیات را 
ین نظریه، انسان ها شروع خلقت انسان از ماده و خاک كه در نظریه بالا مطرح شد كاملا همخوانی دارد. بنابر ا

تیار و اخ پیش از تولد خاک بوده اند و در همان حالت خاكی نیز همچون تمام موجودات دیگر درک، شعور
الم طینت اشاره جان( داشته اند. در حقیقت می توان گفت عالم ذر یا عجمادی )درک و شعوری در حد مادۀ بی

با همان ارادۀ  به همان حالت جمادی انسان است كه هزاران هزار سال پیش بر انسان گذشته است. در آن زمان
مام هستی چنین كه تاقرار كرده است. چنان سطح پایین و شعور اندكی كه داشته است، معرفت خدا را احساس و

 اقرار و حضوری دارند.

رانده اند و در این دوران همانگونه كه انسان ها دوران نوزادی خود را به یاد نمی آورند اما قطعا این دوران را گذ
ی كمتری بر ن آگاهنیز شعور، آگاهی و ارادۀ اندكی داشته اند، دوران پیش از آن نیز به همین ترتیب با میزا

ست و انتخاب های انسان گذشته است و انسان آن را به یاد نمی آورد اما دارای آگاهی و قدرت انتخاب بوده ا
 وی بر زندگی دنیایی او تأثیر گذار بوده است.

وده است. یعنی بدر آیات و برخی روایات نیز به این اشاره شده است كه انسان پیش از حیات، موجود ناچیزی 
 وده اما زندگی سطح پایینی داشته است:موجود ب

 مذكورا  اً من الدهر لم یکن شیحین الانسان  علیهل اتي 

 نبود یآیا بر انسان روزگاراني نگذشت كه چیز قابل ذكر



بود. این نکته با ناین آیه نمی فرماید كه انسان قبل از حیات هیچ چیز نبود بلکه می گویند چیز قابل توجهی 
از شکل انسانی در  ت انسان را از خاک یا گل بیان می كند نیز تأیید می شود كه انسان قبلتمام آیاتی كه خلق

 قالب جماد یا خاک حیات بسیار ناچیزی داشته است:

 (12)مومنون/ ولقد خلقنا الانسان من سلالـه من طین
 و همانا ما آدمي را از گل خالص آفریدیم .  

است مطابقت بوده ماده  انسان ازشروع كه مي گوید  بالابا نظریه  ،ه داردبه خلقت انسان از خاک اشاركه  اتاین آی
  دارد.

این تکۀ خاک  ودر برخی روایات بیان داشته است كه انسان ها پیش از تولد دنیایی به صورت خاک بوده اند 
نیز « عالم ذر»گفته شده است و به « طینت»تشکیل دهندۀ هستۀ اصلی بدنشان بوده است. به این هستۀ اصلی 

طینت( پس )اصلی بسیار كوچک  گفته شده است. در برخی روایات گفته شده است كه این هستۀ« عالم طینت»
ند و جان می كاز مرگ نیز در قبر باقی می ماند و روز قیامت انسان دوباره از همین هسته مركزی رشد می 

 گیرد. 

ه، آگاهی راداست كه در آن در قالب جمادی ا یک برهه اي از زندگي ما «طینت» به عبارت دیگر می توان گفت
 یم.اهداشتو جمادی  ضعیف و شعور

بوبیت خدای متعال توضیح دیگری علامه طباطبایی درباره عالم ذر داده است. وی می گوید اقرار انسان ها به ر
توجه دارد دش خوكامل به نیازمندي  موجودیزبان حال تمام موجودات در تمام زمان هاست. وقتي هر به نوعی 

خود و اقرار به  به ضعفاقرار ت این خود و اینکه این نیازمندی از جایی برطرف می شود و او در حال حیات اس
ن داده شده و ني حیات به معوقتي كه من نیازمند باشم و در حال حیات باشم یوجود قدرتی ورای خود است. 

ست كه دائما ااین همان اقراری  .می شودتجدید این حیات برای من از طرف یک حقیقتی دیگر لحظه به لحظه 
حال انسان و تمام  در پاسخ اینکه آیا من پروردگار شما نیستم زبان« بلی»اقع در هر انسانی وجود دارد. در و
ت كه عالمی لحظۀ وجودشان است. بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی نیاز نیسموجودات دیگر عالم در لحظه

این دیدگاه شند. طبق پیش از حیات در نظر گرفته شود كه انسان ها در آن جمع شده باشند و اقرار زبانی كرده با
 روایات و آیات قرآن برخلاف معنای ظاهریشان تفسیر می شوند. 



 عالم پس از حیات انسان )مرگ(
ای كه پیش از  اولیهطینت رود غیر از همان میرد و از بین میاندک میاش اندکانسان با مرگ بعُد جسمانی

اش در سمانیجابسته به هستۀ اولیه تولد وجود داشته است. با وجود كاهش در بعد جسمانی، حقیقت انسان و
 ماند. ابعاد دیگر باقی می

ای بر روی مغز حیوان های در حال مرگ انجام شده است. این تحقیقات نشان داده است پس از تحقیقات علمی
مرگ زیستی حیوانات مغز آنها مدتی به فعالیت خود ادامه می دهد و این فعالیت بسیار زیاد و منظم است. 

شناس، مرگ زیستی برخلاف تصور رایج نه یک لحظه، بلکه یک فرایند زمان گفتۀ یکی از محققان عصببراساس 
های نزدیک به تجربه»ها ممکن است با هایی است. این فعالیتبر است كه مغز در این مدت درگیر فعالیت

1«مرگ 0 شوند ارتباط با آنها مواجه می و نیز اتفاقاتی كه مطابق با قرآن و روایات اسلامی انسان ها در لحظه مرگ 
زیادی داشته باشند. همانطور كه در روایات درخصوص مرگ گفته شده كه انسان در ابتدای مرگ با صحنه هایی 
از كل اعمال خوب و بد خود مواجه می شود، مروری بر كل زندگی خود دارد و خوبی هایش او را خوشحال و 

طبق برخی  كند و بازخواست می شود.آنها احساس مسئولیت پیدا می بدی هایش او را ناراحت می كند و درباره
روایات انسان ها در ابتدای مرگ، آگاهی های عمیقی نسبت به گذشته و اعمال خود پیدا می كنند اما پس از 

گونه فرو می روند و در این خواب متناسب با اعمالشان احساس خوشایند یا احساس مدتی به حالتی خواب
دارند. مرگ در قرآن و روایات به خواب تشبیه شده است و در موارد مختلف برای توصیف مرگ به حالت  ناراحتی

 كند:های خواب و مرده را با بیان یکسانی توصیف میای انسانانسان در خواب اشاره شده است. در آیه

ی الْْنَفْسَُ حینَ موَتِْها وَ الَّتي ُ یتَوَفََّ تَ وَ عَلیَهْاَ المْوَْ  قَضی منَامِها فیَمُسِْكُ الَّتي لمَْ تمَتُْ في الله
 (42زمر/أَجَلٍ مسَُمًّی ) إِلی یرُْسِلُ الْْخُْرى

هستند، دریافت  اند و در خوابشان و آنهایی كه نمردهبه هنگام مرگ ها رانفس انسانخداوند 
نده زا )كه باید ر اندارد و دیگررا نگه میقطعی شده سپس كسانی كه مرگشان  ؛كندمی

 .گرداندبازمیتا زمان مشخصی بمانند( 

                                                

1 ای خود مشاهده قیقهاند كه در مدت ایست قلبی چند داتفاقاتی است كه برخی افراد پس از احیای مجدد نقل كرده« تجربه های نزدیک به مرگ. » 0
 اند.كرده



رای انسان به همین دلیل می توان چنین برداشت كرد كه فضای پس از مرگ شباهت به فضای هنگام خواب ب 
 دارد با این تفاوت كه مرگ بسیار عمیق تر و بدون بازگشت است.

1معنویت و فطرت الهی 1  
با  یمیعظ یاصله جاندارها دارد، ف ریكه با سا یوجوه مشترك یاز آنچه گفته شد معلوم شد كه انسان با همه 

 است. یمعنو و یمادل با دو بعد  یكرده است. انسان موجود دایآنها پ

با آنها دارد كه  قیو عم لیاص یسلسله تفاوتها كیدارد،  گرید یكه با جاندارها یوجوه مشترك یبا همه  انسان
1رود. یاو به شمار م یجداگانه در بافت هست یبخشد و رشته ا یجداگانه به او م یاز آنها بعد كیهر  2  نیا 

 است: هیتفاوتها در سه ناح

 . ادراك و كشف خود و جهان.1

 دنكه بر انسان احاطه دار ییجاذبه هامیل ها و . 2

 ها و ارادۀ انسان انتخاب . 3

                                                

1  دیآثار شه موعهمج. این بخش برگرفته از كتاب انسان در قرآن استاد مطهری به همراه اندكی تغییر است. ) 1
 (285-275، ص: 2. ج یمطهر

1 و  ینواع هستند، تفاوت آگاها رینوع و سا نیا انیم یاساس ازیمنکر امت یسخن فراوان گفته شده است. برخ گریانسان از جانداران د ازیامت یدرباره .  2
كه نظر فلاسفه  ظمتهاو ع تهایمل و اه هایآن شگفت ی. همه یدانند، نه تفاوت ماهو یم یفیو حدل اكثر تفاوت ك یتفاوت كمل  لیرا از قب وانیشناخت انسان با ح

ه ا یمسأله  یبزرگ شرق و غرب را سخت درباره  ی  گروه واقع نشده است. نیشناخت در انسان جلب كرده است، چندان مورد توجل

او را در جان تفاوت  گرید ی. برخ[1نظر ] نیاز ا یتفاوت نیكوچکتر بدون دانند یم اریتمام ع وانیح كی زیگروه انسان را از نظر خواسته ها و مطلوبها ن نیا
ت، ماش وو نه درد  لینه احساس دارند و نه م گرید واناتیمنحصر به انسان است، ح اتیح یمعتقدند جاندار و ذ یعنیدانند،  یداشتن م  جانندیب یینهاینه لذل

نسان را تنها جاندار جهان اكه  شمندانیاند گری[. د2است جاندار ] یاو آن است كه موجود یقیف حقیجاندار، تنها موجود جاندار انسان است، پس تعر هیشب
ات و امت یکیبه  یجانداران قائل اند، هر گروه ریاو و سا انیم یاساس ازاتیدانند و به امت ینم  رهایرو انسان با تعب نیه كرده اند. از اانسان توجل  ازاتیاز مختصل

ب وانیزش جو، حآرمان خواه، ار ،یتناهیننده( ، مطلق طلب، لاناطق )تعقلل ك وانی: حلیشده است از قب فیتعر یمختلف و متفاوت یفهایو تعر  ،یعیما وراء الطل
د و مسئول، آ ن،یل مع ریغ ر،یناپذ یریس عاشق،  چهره،واستار عدالت، دو خ ،ییبایخواستار نظم، خواستار ز ،یاجتماع انگر،ینگر، آزاد و مختار، عص ندهیمتعهل

 و. . . ت،یل معنو یدروازه  ،یمعنو ن،یآفر لیل پرست، ابزارساز، ما وراء جو، تخ دهیو خلالق، تنها، مضطرب، عق نندهیآفر ،یریمکللف، صاحب وجدان، دو ضم

ا شا حیخود صح یبه جا ازاتیامت نیاز ا كیاست كه هر  یهیبد باشد، همان به كه از علم  یاساس یكه جامع تفاوتها میاوریب یریتعب میاگر بخواه دیاست، امل
، ص: 2. ج یمطهر دیآثار شه وعهمجم) است. افتهی ازیجانداران امت گریاز د «مانیعلم و ا» ازیاست كه با دو امت یوانیانسان ح مییو بگو میكن ادی مانیو ا
25) 



 تفاوت در ادراک
ا ه جهان. انسان ب وانیح یآگاه یاست برا یا لهیو وس یراه وانیادراك و كشف جهان. حواسل ح ی هیدر ناح امل

و  یترند. آگاه یقو هیناح نیاز انسان در ا واناتیح یبرخ انایاست و اح كیشر گرید یوانهایجهت با ح نیدر ا
و روابط  اءیو ذات اش تیل است، به عمق ماه یو ظاهر یدهد سطح یانسان م ایو  وانیكه حواس به ح یشناخت
د كه در جانداران درك و كشف خود و جهان وجود دار یبرا یگرید یرویدر انسان ن یآنها نفوذ ندارد. ول یمنطق

كند و بر  یا كشف مرجهان  یكلل  نیتعقلل، قوان یرویمرموز تعقلل است. انسان با ن یرویوجود ندارد و آن ن گرید
 شیخو اریتكند و در اخ یرا عملا استخدام م عتیطب عت،یطب یكلل  نیجهان و كشف قوان یاساس شناخت كلل 

 سمیمکان میفتگو  مینوع شناخت كه مخصوص انسان است كرد نیاشاره به ا زیگذشته ن یدهد. در بحثها یقرار م
ل دقلت  دمور اگر درست دهیچیپ سمیمکان نیوجود انسان است. هم یسمهایمکان نیتر دهیچیاز پ یشناخت تعقل

را كه  قیز حقاا یارینوع شناخت، بس نیشناخت خود انسان. انسان با ا یاست برا یشگفت یدروازه  رد،یقرار گ
الاخص شناخت بمحسوسات را،  یكند. شناخت انسان ماورا یاز راه حواس با آنها تماس ندارد كشف م مایمستق
 .ردیگ یم تصور یخصوص آدماستعداد مرموز و م نیا ی لهیخداوند، وس یفلسف

 تفاوت در جاذبه ها
ا  لیاست، م یعیو طب یمادل  یجاذبه ها و كششها ریتحت تأث گریجاذبه ها. انسان مانند جانداران د ی هیدر ناح امل

ه و طب یه سواو را ب نهایو امثال ا شیبه استراحت و آسا لیم ،یبه امور جنس لیبه خواب، م لیبه غذا، م  عتیمادل
ا جاذبه ها یم انسان  گرید یششهاكجاذبه ها و  ست،ین نهایبه ا منحصركشد  یكه انسان را به خود م ییكشد. امل

 د،یسنج یا با امور مادل و نتوان آنها ر ینیكه نه حجم دارد و نه سنگ یامور یعنی ،یمادل  ریغ یكانونها یرا به سو
 كشاند.  یم

 تفاوت در انتخاب
از  یپاره ا اه،یو گ و انسان بر خلاف جماد وانیاست كه ح نیو جماد ا اهیو انسان با گ وانیح یاز تفاوتها یکی

ه ها  سیلا مغناطكند. مث ی، اعمال مخود« خواست»ترس و به دنبال  ایو شوق و  لیرا بر حسب م شیخو یقول
 كشد. یمخود  یآهن را به سو ،یعیطبجبر  یكشش آهن دارد به طور خود به خود و به حکم نوع یرویكه ن

 یرا به سو اقتضا كرده است كه آهن مشیترس و ب ایو شوق  لیآگاه است و نه م شینه از كار خو سیمغناط
اخود بکشد.   یرود و اگر نمبآگاه است و خواسته است كه راه  شیرود، به راه رفتن خو یكه راه م وانیح امل

 نبود كه جبرا راه برود.  نیخواست راه برود چن



ه ها و ن یپاره ا زینانسان  در تفاوت كه  نیاست، با ا تابع خواست انسان یعنیشکل وجود دارد،  نیبه هم روهایقول
 وانید. حندار ییرویخود قدرت و ن لیدر مقابل م وانیاست و ح وانیح یزیو غر یعیطب لیم وانیخواست ح

ت و قدرت مقاوم وانی. در حودش یم دهیشد خود به خود به آن سو كش كیتحر ییبه سو لشیكه م نیهم
 یجانب امر ای و لهایجانب م حیدر ترج شهیقدرت محاسبه و اند نیخود و همچن یدرون لیدر مقابل م یستادگیا

 كند، وجود ندارد. یاقتضا م یشیبلکه صرفا دوراند ستیآن ن یبه سو یلیكه بالفعل م

ا كند و فرمان  یستادگیخود ا یدرون یلهایدارد كه در برابر م یی. انسان قادر است و تواناستین نیانسان چن امل
شود. اراده به  یم ریتعب« دهارا»دارد كه از آن به  گرید یروین كیرا انسان به حکم  ییتوانا نیآنها را اجرا نکند. ا

 دهد. یدهد و اراده انجام م یم صیعقل تشخ یعنیخود تحت فرمان عقل است،  ینوبه 

 آزادی معنویعقل و 
جاندارها  ریه ساكدارد  ییهاییتواناهایش ها و انتخابدرک، جاذبهشد كه انسان از جهت آنچه گذشت روشن  از

ال ی رهیدهد كه دا یبه انسان امکان متفاوت ها  نیا. ندارند  یوسعه دهد و تا افق عالت اتیرا از حدود مادل  تشیل فعل
 خارج شوند. توانند ینم اتیجاندارها از زندان مادل  ریسا یبکشاند، ول اتیل معنو

ز است، قادر است در مقابل م« اراده»و « عقل» یرویبه نانسان  و خود را از  دینما یستادگیمقاومت و ا لهایمجهل
را تحت  لهایم یه تواند هم یكند. انسان م« حکومت» لهایم یو بر همه  دیآنها آزاد نما ینفوذ جبر ریتحت تأث

 لهیوس نیدهد و به اشده ن نییتع زانیاز م شیب یلیم چیو به ه ندك یبند رهیآنها ج یفرمان عقل قرار دهد و برا
 .دیاست كسب نما ینوع آزاد نیكه باارزش تر «یمعنو» یآزاد

ات انسان است و در ه ییتوانا نیا  ی ستهین را شااست كه انسا نیوجود ندارد و هم یوانیح چیبزرگ از مختصل
به صورت  است كه انسان را نیدهد و هم یم« انتخاب»است كه به انسان حقل  نیكرده است و هم «فیتکل»
 آورد. یدر م «اریصاحب اخت»و  «انتخابگر» و« آزاد»موجود واقعا  كی

كشاند.  یخود م یوكه انسان را به س یكانون خارج كیانسان و  انیو كشش است م وندیپ یو جاذبه ها نوع لهایم
و  دیآ یدر م یونو زب یو سست یكند و به حالت لخت یبشود خود را رها م لهایم میانسان به هر اندازه كه تسل

عقل  یروین یكشاند، ول یسو و آن سو م نیكه او را به ا ردیگ یقرار م یخارج یروین كیسرنوشتش در دست 
 انسان است. یواقع تیل و مظهر شخص یدرون ییرویو اراده ن



را قطع  یخارج یاكند و نفوذه یرا جمع و جور م شیخو یروهایشود ن یم یآنجا كه به عقل و اراده متلک انسان
عقل  یاسطه و. انسان به دیآ یدر م« مستقل یا رهیجز»سازد و به صورت  یم« آزاد»را  شتنیو خو دینما یم

 .ابدی یاستحکام م تشیل شود و شخص یم «شتنیمالك خو»و اراده است كه 

و هدف  تیغا است. یاسلام تیترب یهدف اصل لهایم یاز نفوذ جاذبه  یینفس و تسللط بر خود و رها تیل مالک
 است. «یمعنو یآزاد» یتیترب نیچن

ن سطح یعنی سطح آزادی معنوی یعنی خروج انسان از ادراكات و امیال حیوانی و ورود به فضایی بالاتر از ای
 تعقل. این یعنی معنویت

ما در درون می می كند. در بیرون این اتفاق نمی افتد اخواهد و برای آن تلاش انسان آن چیزی است كه می
 تواند عمیقا خود را تغییر دهد و نتیجه آن را در بیرون و آخرت خود ببیند.

  



 اهمیت توجه به درون بیش از اتفاقات بیرونی

این وقایع همه . افتدمی اتفاق اختیار و اراده مااز در هر حال قطعی و روشن است كه اكثریت وقایع بیرونی خارج 
این  ختیاری ندارد.برای ما جبری اند. در حقیقت جبر جهان خارج بر همه ما سیطره دارد و انسان نسبت به آن ا

ه جانبه الهی و قوانین خدا بر كل هستی است. قضا و تقدیر همقدرت سلطه حضور و  همان نگاه دینی درباره
های عقلی و عدادام خانواده باشیم و شرایط ذهنی و استدر كد ،متولد شویمچه زمانی كرده ما است كه تعیین 

 باشند و ... .  های غریزی ما به چه سمت باشد و یا اطرافیان و جامعه ما چگونهبدنی ما چگونه باشد، میل

 خوانیم:در دعای كمیل از زبان امیرالمومنین)ع( می

تِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بهِاَ كلَُّ شَيْ اللهم انی اسئلک  ءٍ  يْ كلُُّ شَ  ءٍ وَ ذَلَّ لهَاَ كلُُّ شَيْ  عَ لهَاَءٍ وَ خَضَ  بقُِوَّ
 ءٍ  غلَبَتْبَهِاَ كلَُّ شَيْ  الَّتِي وَ بجَِبرَُوتِكَ 

در برابر آن  وبه نیرویت كه با آن بر هرچیز چیره گشتی ... خدایا از تو درخواست می كنم، 
فائق  آن بر همه چیزى هرچیز فروتنی نموده و همه چیز خوار شده و به جبروتت كه با

تت كه چیزى در برابرش تاب نیاورد و به بزرگی ات كه همه چیز  ا پر كرده رآمدى و به عزل
 است.

اند با این اراده كه ای كاملا آزاد است. می توارادهدارای « خودِ درونی»و « درون خود»در انسان  از طرف دیگر
ی خواهد اراده الهی است، در هر جا سیر كند و هرچه م البته خدا به او داده و همین هم كاملا تحت خواست

سبت به نهمین خود حقیقی انسان است كه در اختیار اوست. اصل حقیقت انسان همین خود اوست كه  كند.
های خود را تغییر یتتواند با تمركز بر درون خود تلاش خود را كم یا زیاد كند، اولوآن تسلط دارد. انسان می

خود را در كارها  ای خود را تنظیم كند، احساسات و عواطف خود را مدیریت كند، نیت و انگیزۀهآلدهد، ایده
 را در ناملایمات بالاتر ببرد. تر كند، تحملشتر و الهیبزرگ

 فرماید:در قرآن می

كمُْ مَنْ ضَلَّ إِذَ  ِ مَرْجِعُکمُْ جَمیعاً فیَُنَبِّ ا یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا عَلیَْکمُْ أنَفْسَُکمُْ لا یضَُرُّ ه ئکُمُْ بمِا كنُْتمُْ اهْتدََیتْمُْ إِلیَ الل
 (105مائده/تعَْمَلُونَ )

اند، به ه گمراه شدهاید، گمراهی كسانی كاید مراقب خود باشید! اگر شما هدایت یافتهاى كسانی كه ایمان آورده
 سازد.كردید، آگاه میو شما را از آنچه عمل میرساند. بازگشت همه شما به سوى خداست شما زیانی نمی



و بستگی دارد. كل اۀ ارادهمین به برای انسان  زهمه چیهرچند دست ما از تغییر و تقدیر جهان كوتاه است، اما 
که در احاطۀ جبر خواهد. بنابراین انسان باوجود اینجهان انسان به این وابسته است كه در درون خود چه می

یار او با وجود محدودیت بارتی هیمنۀ الهی قرار دارد، اما در درون خود كاملا مختار است و همین اختخارج یا به ع
 تواند تعیین كنندۀ كل جهان او باشد. می

رج است، باید به دنبال ها به دنبال تغییر جهان بیرون هستند كه از اختیار آنها خابنابراین برخلاف آنچه انسان
و حق بودن جهان به  ملا در حیطۀ ارادی انسان قرار دارد. كل هستی نیز بنابه عدالت خداتغییر درون بود كه كا

قیقت انسان شود. در حگونه ای خلق شده است كه اصلاح اراده ها به اصلاح جهان خارج هركس هم منتهی می
آخرت اصلاح خواهد  دررا در اختیار دارد و اگر همین را اصلاح كند جهانش هم در این دنیا و هم « خودِ درونی»

 شد. 

َ  إِنَّ    هِمْ بأَِنفْسُِ  ما یغَُیِّرُوا حَتَّی بقَِومٍْ  ما یغَُیِّرُ  لا الله

 تغییر ادشان استدهد، مگر اینکه آنها آنچه در نهارتباط با قومی چیزی را تغییر نمی در خدا
 .دهند

 یا در روایتی چنین آمده است:

 الله ما بینه و بین الناسمن أصلح ما بینه و بین الله أصلح 

 رد.كهر كس مابین خود و خدا را اصلاح كند خدا مابین او و مردم را اصلاح خواهد 

ش را برای اصلاح خود تر باشد تلارا اصلاح كند و هر چه انسان عاقلپس انسان هر چه میتواند باید اراده ی خود 
برای اینکه چگونه  و نگاه به خارج و تلاشجه گرایی انسان به جای نتی . در اینصورتبیشتر میکندجای جهان به

ر قبال خود، خدا درا بر آنچه خود  ۀارادكند و وظیفه خود توجه میبه جهان را بیشتر تحت كنترل خود درآورد 
 !كند بدون اینکه از جبر جهان خارج نگران و هراسناک باشدمتمركز میو جامعه برعهده دارد 

كه هر طور  او را به دست خودش داده است یچهره  میاست كه قانون خلقت، قلم ترس یموجود گانهیانسان »
 دهیرس انیرحم به پا یاش كه كارش در مرحله  یجسمان یبر خلاف اندامها یعنیكند،  میخواهد ترس یكه م

گرفته  انیوللد پاقبل از ت ی هدر مرحل زیكه آنها ن واناتیح یروان یو اندامها یروح یاست و بر خلاف خصلتها
 اریبس اسیه مقب -شود یم ریتعب یو ملکات اخلاق هایه از آنها به خصلتها و خوك -انسان یروان یاست، اندامها

 شود. یپس از توللد ساخته م یعیوس



است كه  یزیآن چ انسان یاست كه او را ساخته اند، ول یزیآن چ وان،یح یحتل  ،یاست كه هر موجود نیا
افرادش  یمه ه یهمان طور كه اندام جسمان واناتیجهت است كه هر نوع از انواع ح نیبخواهد باشد. و به هم

نوع  كیراد گربه است، تمام اف گریکدی هیشب زیافرادش ن یروان یو خصلتها یروان یاست اندامها گریکدی هیشب
اندك است.  اریاشد بساگر ب یتفاوت گر،ینوع د كیافراد مورچه  تمامو  گرینوع د كیخصلت دارند و تمام افراد سگ 

ست كه خودش ا یموجود گانهیاست كه انسان  نیاست. و ا تینها یافراد انسان ب یو اخلاق یتفاوت خصلت یول
 را انتخاب كند كه چه باشد. «شتنیخو» دیبا

 ،یجسمان یاهرظنه اندام  ،یروح یاكتساب یبر طبق خصلتها امتیاست كه انسانها در ق دهیرس یآثار اسلام در
ر باشد، به شکل او و ت هیكه به او شب یبا هر نوع جاندار یانسانها از نظر اخلاق اكتساب یعنیگردند،  یمحشور م

 یهایق و خوگردند كه اخلا یمحشور م یانبه شکل و صورت انس یگردند، و تنها افراد یاندام او محشور م
 یخلاقشان اخلاق انسانا گر،یباشد و به عبارت د یروح آنها متناسب با شأن و كمالات انسان یو ابعاد ثانو یاكتساب
 باشد.

 یازهایبر ن خواهد منطبق یرا آنچنان كه م عتیگردد و طب یمسللط م عتیبر طب ،یبه حکم قدرت علم انسان
 نیو به ا سازد یخواهد م یخود را آنچنان كه م ،یو خود ساختگ یخودساز یرویسازد و به حکم ن یم شیخو
 .ردیگ یرا به دست م شیخو ی ندهیسرنوشت آ لهیوس

 ی ندهیه آكانسان است  ییراهنما یبرا یو مذهب ینید ماتیو تعل یاخلاق یمکتبها ،یتیترب ساتیتأس تمام
سعادت  یا ندهیآ یسو است كه انسان را به یخودش را چگونه بسازد و چگونه شکل بدهد. راه راست آن راه

كشاند.  یت آلود متباه و شقاو یا ندهیآ یكج و انحرافها آنهاست كه انسان را به سو یرساند، و راهها یبخش م
 :دیفرما یم میخداوند در قرآن كر

را  یکیكند. )از دو راه  تا او خود چه بخواهد و چه انتخاب میموجود آزاد خودساز( نمود نیراه را به انسان )ا ما»
« است.  یه راه ناسپاسك گریراه د ایو سپاسگزار ما خواهد بود و  میكه ما نموده ا یراه ایانتخاب خواهد كرد: ( 
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ک ارزیابی انسان ها پیش یک سوال مهم درباره معیار و ملاگفته شد و اراده با توجه به آنچه درباره اختیار انسان 
خوب  یكارها ایآ افعال است؟ یو بد یشرط خوب مانیا ایآشوند؟ ها سنجیده میانسانبرچه اساس آید. می

 ای رانگیباز یبرخ ندارد؟ ارزشی گرید دیعقامردم با  یها یشود و خوب یفقط خوب محسوب ممسلمانان 
مؤسسات ؛ میهست یاست كه ما مدع یزیاز آنچ شتریب اریدهند كه بس یانجام م یبزرگ ریخ یها كارها ستیفوتبال

 میدان یآنها را كافر م نکهیبه صرف ا ایآ دهند و ... .كنند، فقرای آفریقا را خوراک و پوشاک میخیریه ایجاد می
خدمات  دیمف یها یتکنولوژ جادیبا اختراعات ارزشمند و ا یبرخ م؟یبدان ارزشیآنها را ب یدرست است كه كارها

هستند  ینیرفا و بزرگان دعاز  یاریتوان گفت كه آنها بهتر از بس ینم ایبه انسان ها ارائه كرده اند. آ یبزرگ اریبس
  در كارنامه آنها ثبت نشده است؟! یاختراع چیكه ه

گی منافعی كه یک شخص ها را بیابیم. آیا حجم كارها و گسترددر پاسخ به این سوالات باید معیار ارزیابی انسان
رمقدار شرش هارزشمندتر و  ،ان است؟ هرمقدار خیرش بیشتربه دیگران رسانده است معیار ارزشمندی یک انس

گر كسی ایمان نداشته اآیا دین و ایمان انسان در ارزیابی او تاثیر اصلی را دارد؟ ؟ است پست تر ، آن كاربیشتر
 باشد یا مسلمان نباشد كارهای خیر او بی فایده است؟ 

ک دین، یک مذهب، ها را به سعادت می رساند یا فقط یابتدا به این سوال می پردازیم كه آیا هر دینی انسان 
 یک برداشت از یک مذهب می تواند انسان ها را به سعادت برساند؟

 خیر كارهای یاآ كه است مطرح تحصیلکرده و بیسواد عالم، و جاهل از مختلف طبقات میان در سؤال این امروز
 یا باشد لمانمس انسان كه كند می فرق چه پس ستا مقبول اگر مقبول، غیر یا است مقبول مسلمان غیر افراد

 و است؛ نکرده یانیز نداشت دینی هیچ یا و نبود مسلمان فرضا بکند، خیر كار دنیا در كه است این عمده نباشد،
 است؟ سازگار گونهچ الهی عدل با ندارد خدا نزد پاداشی و اجر و است باطل و پوچ یکسره و است مقبول غیر اگر
 ما زمان در لیو شد می واقع گفتگو و بحث مورد فلسفی كتب در و فلاسفه میان در فقط مسأله این گذشته، در
 این خود رایب و خود ذهن در لااقل كه یافت توان می را كسی كمتر است؛ شده كشیده طبقات ی همه میان به

 .نکند طرح را مسأله

 است بهشت اهل پاستور آیا كه كنیم معیلن مثلا كنیم، روشن را اشخاص حساب كه نیست این بحث این هدف
 ملکات است؟ بوده چه منویلاتش است؟ بوده چه او واقعی معتقدات و افکار كه دانیم می چه ما جهنم؟ اهل یا

                                                

1  . بخش زیادی از این بحث از كتاب عدل الهی استاد مطهری برداشت شده است. 3



 خدمات حدود در او با ما آشنایی است؟ بوده چه او اعمال مجموع حتی و است؟ بوده چه او اخلاقی و روحی
 .بس و است او علمی

 بطور سیك ی درباره ندارد حق كس هیچ است، خدا دست در اشخاص حساب اصولا ندارد، پاستور به اختصاص
 الله  اعلی) اریانص مرتضی شیخ آیا: بپرسند ما از اگر دوزخ؟ اهل یا است بهشت اهل كه كند نظر اظهار قاطع
 آن كه است این ام پاسخ نه؟ یا است بهشت اهل حتما اش شده شناخته عمل و ایمان و تقوا و زهد آن با( مقامه
 داریم سراغ آنچه یم،ندار سراغ بدی او، عملی و علمی نظام در كه است این داریم اطلاع مرد آن از ما كه اندازه
 ضمائر ی مهه بر كه خداست نیست؛ ما اختیار در است بهشت اهل بگوییم صددرصد اینکه اما است نیکی و خیر

لع اشخاص،  ی درباره نهات. است او با نیز خلائق حساب و داند می را نفوس خفایای و اسرار تمام و است مطل
 .است شده اعلام آنها نهایی سرنوشت دین اولیاء طریق از كه كرد نظر اظهار قاطع بطور توان می كسانی

 اكرم رسول و ندا كرده بیجا نظرهای اظهار قبیل این از مسلمین از برخی كه آمده پیش مواردی اسلام، صدر در
 .اند فرموده جلوگیری آنها از( سللم و آله و علیه الله  صللی)

 عثمان كه بود مردی همان زن ظاهرا كه «علاء امل » نام به انصار از زنی رفت، دنیا از مظعون بن عثمان كه وقتی
 مخاطب ار وی ی جنازه( ص) خدا رسول حضرت حضور در بود، او مهمان و زیست می او ی خانه در مظعون بن

 :گفت ساخته

 .الجنلة لك هنیئا

 . «باد گوارا را تو بهشت،»

 روی را دخو و گریستند سخت او مرگ در اكرم رسول و است القدری جلیل مرد مظعون، بن عثمان اینکه با
 با شدند، شمگینخ كرد زن آن كه ای گستاخانه نظر اظهار این از ولی بوسیدند؛ را او و انداختند وی ی جنازه
 وحی تو هب مگر كنی؟ می قضاوت ندانسته چرا دانی؟ می كجا از: فرمودند شده وی متوجه آلود غضب نگاهی

 جنگجوی و شما همنشین وی! الله  رسول یا: كرد عرض زن!  آگاهی؟ خدا خلق حساب از تو مگر!  است؟ شده
 :فرمود. است دقت شایان كه فرمود وی پاسخ در عجیبی ی جمله( ص) اكرم رسول. بود شما مجاهد

 .بی یفعل ما ادری ما و الله  رسول انلی

 [.1] «شد خواهد رفتار چگونه من با دانم نمی و خدایم ی فرستاده من»

 :است قرآن ی كریمه آیات از یکی مضمون عین جمله این



سل من بدعا كنت ما قل  [.2] بکم لا و بی یفعل ما ادری ما و الرل

1«شود می رفتار چگونه شما با یا من با كه ندارم خبر و نیستم، تازه و نوظهور پیامبران، میان از من، بگو» 4  

ف خود را در از این رو این بحث برای تعیین تکلیف افراد نیست بلکه برای این است كه هر كس خودش تکلی
تنها  یا نه. بداند كه كارهایی كه انجام می دهد بداند. بداند كه دین و ایمان در انجام كارهای خوب اهمیت دارد

نتخاب الگو چه اخدمت به دیگران و انجام كارهای خوب و شایسته كافی است برای سعادت یا نه! بداند كه در 
مر رساندن كسی را می تواند ترجیح دهد! كسی را كه فقط به فکر كار و تلاش برای تحصیل و علم و به ث

 است؟  و تقویت دین خود مشغولاختراعات و پیشبردن تکنولوژی و صنعت است یا كسی را كه به عبادت 

 بررسی دیدگاه های مختلف
 مسلمان، رغی و مسلمان میان فرقی هیچ گویند می قاطعیت با دارند روشنفکری ی داعیه كه كسانی معمولا

د میان بلکهمومن و غیرمومن،  د غیر و موحل  تأسیس راه زا خدمتی انجام دهد، نیکی عمل كس هر نیست؛ موحل
 جانب از پاداش و ثواب استحقاق دهد، انجام دیگر راه از یا و اختراع و اكتشاف یك یا و خیریه ی مؤسسه یك

 .دارد خداوند

 كند می رقف چه خداوند برای كند؛ نمی تبعیض خود بندگان میان عادل خدای و است عادل خداوند گویند می
 یك اینکه خاطر به گزهر خداوند باشد؛ نداشته یا باشد داشته ایمان او به نشناسد؛ یا بشناسد را او اش بنده كه

 نمی ضایع را او راج و گیرد نمی نادیده را بنده آن نیك عمل ندارد، دوستی و آشنایی ی رابطه او با ای بنده
 آنها با و نشناسد را وا فرستادگان ولی دهد انجام نیك عمل و بشناسد را خدا ای بنده اگر اولی طریق به و گرداند؛

 .كشد نمی او نیك عمل روی بطلان خط باشد نداشته دوستی پیمان و آشنایی ی رابطه

 كمتر برای و دانند می عذاب مستحق را مردم ی همه تقریبا كه هستند دیگری ی دسته اینها مقابل ی نقطه
 غیر یا و مسلمانند یا مردم گویند می دارند، ای ساده حساب یك اینها. معتقدند نیك فرجام و مقبول عمل انسانی

 اهل نیستند مسلمان كه جهت این به دهند می تشکیل را جهان مردم ربع سه تقریبا كه مسلمانها غیر مسلمان،
 می تشکیل را مسلمانان مجموع ربع سه تقریبا كه شیعه غیر شیعه؛ غیر یا و اند شیعه یا نیز مسلمانان دوزخند؛

 تشیع اسم تنها -ربع سه حدود در - اكثریلتشان نیز شیعیان دوزخند؛ اهل نیستند شیعه كه جهت این به دهند
 سایر به رسد چه تا هستند آشنا است مجتهد یك از «تقلید» كه خود ی وظیفه اولین به آنها از اقلیتی و دارند
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ت كه وظائف  هذا علی. نیستند عمل اهل غالبا هم تقلید اهل است؛ وظیفه این به موقوف آنها تمامیلت و صحل
 .باشند می نجات اهل كه كسانی اندكند بسیار

 گفت توان می كه اینان منطق و هستند، كلی صلح گفت توان می تقریبا كه آنان منطق طرف، دو منطق بود این
 .دهند می سبقت رحمت بر را غضب و روند می بشمار الهی غضب مظهر

 و عمل ایمان ارزش
 با نه قرآن نظر. است قرآن مخصوص كاملا كه دهد می فکر دو آن با مغایر فکری ما به مسأله این در كریم قرآن

سان خشك نظری تنگ با نه و دارد تطبیق ما روشنفکرمآبان گزاف ی اندیشه  خاص منطقی رب قرآن نظر. ما مقدل
 این و یستن آن جز زمینه این در صحیح سخن كه كند می اعتراف كسی هر آن بر وقوف از پس كه است استوار
 افکار از تقلل مس آن، عالی معارف كه رساند می كند، می زیاد عظیم و شگفت كتاب این به ما را ایمان مطلب
 .دارد آسمانی ای سرچشمه و است مردم زمینی

 خوبی و بدی در دو سطح قابل فهم است:

انده است و چه ؛ به این معنا كه یک كار در واقعیت چه میزان منفعت به مردم رسخوبي وبدي فعلالف. 
ل خارجی چه گویند. یعنی فعمی« حسن فعلی»دیگران برطرف ساخته است. این جنبه را میزان رنج از 

 مقدار خوبی داشته است.

انجام یک كار،  ، ازشخص انجام دهندهو قصد ده اار ،انگیزه ،نیت؛ به این معنا كه خوبي وبدي فاعلب. 
صد و نیت آن فعل چه ق گویند. یعنی فاعلمی« حسن فاعلی»خیر یا شر چه بوده است. این جنبه را 

 خیری از انجام یک فعل داشته است.

رزیابی انسانها خوبی و ااكنون با توجه به این دو نوع خوبی و بدی، باید به این سوال پاسخ داد كه معیار و ملاک 
پاكی ساس بر ایا  خارجی خیر و شر حجمبراساس بدی فعلی )خارجی( است یا خوبی و بدی فاعلی )درونی(؟ 

 انجام دهنده؟شخص انگیزه خلوص  نیت و

ر جلوه خیل  ،ین كارارا ساخته است ولي در واقع نیت او از چند میلیاردی فردي را در نظر بگیریم كه مدرسه اي 
كار خوبي انجام  ار بزرگ باشد. در ظاهریو زمینه سازي براي انجام كلاه برداي بس یعموممنظر دادن خود در 

اندكی را به هانه مبلغ یا فردي كه توان مالي ضعیفي دارد ولي با این وجود ماو انگیزه بد. نیت با شده است ولي 
 كند. كمک می افراد محتاج تر از خود

 :فرماید می قرآن



ً عَ  أَحْسَنُ  أَیُّکمُْ  لِیبَلْوُكَمُْ  الَحَْیاةَ  وَ  الَمْوَتَْ  خَلقََ ...   [.1] ملَا

 .«دهد قرار عمل نیکوترین امتحان رد را شما تا آفرید را زندگی و مرگ ...»

 دهد:اینگونه توضیح می . روایتی از امام صادق این آیه راعمل «بیشترین» نه عمل «ترین نیکو» دایفرماین آیه می

ِ وَ النِّیَّةُ لیَسَْ یعَنِْي أَكثْرََ عَملًَا وَ لکَِنْ أَصْوبَکَمُْ عَملًَا وَ إِنَّ  صَابةَُ خَشْیةَُ الله ادِقَةُ وَ الحَْسَنةَال ماَ الِْْ  صَّ

عمل خشیت الهی، نیت  یتر است و درستمقصود عمل بیشتر نیست بلکه عمل درست
 صادقانه و نیکوكارانه است.

 عمل پیکر از هگذشت دهیم می انجام عملی روحی، هایی انگیزه تأثیر تحت كه آنگاه بدانیم كه است این مطلب
 و واقعاً  معنوی نظر از است، اجتماعی خاص ارزشهای و اثرها دارای و است سکنات و حركات سلسله یك كه

 .كنیم می طریقی طیل  و رویم می سویی به حقیقتاً 

 اختیاری، عمل ره با ما بعد معنوی است؛بعد معنوی م همان ما حقیقی «من» و ما واقعی شخصیلت قرآن، نظر از
ه از  این كند؛ می كسب خود مقصود و هدف و اراده با متناسب خاصیتی و اثر و دارد می بر گام فعلیلت بسوی قول

 .برد می وجود عوالم از خود متناسب عالمی به را ما و شود می ما شخصیت جزء ملکات و آثار

 و حسن و رد؛دا عمل آن خارجی اثر به بستگی اول بعد نظر از اعمال، بدی و خوبی یا فعلی، قبح و حسن پس
 ما قضاوت اول، بحسا در. دارد فاعل از آن صدور كیفیلت به بستگی دوم بعد نظر از بدی و خوبی یا فاعلی قبح

 تأثیر ظرن از ما قضاوت دوم، حساب در و است؛ آن اجتماعی و خارجی ی نتیجه لحاظ از عمل یك ی درباره
 .است فاعل شخص در عمل روانی و داخلی

 اقتصادی یا بهداشتی یا فرهنگی امور در دیگری ی نیکوكارانه اقدام یا آورد می بوجود بیمارستانی فرد، یك وقتی
 مفید كار یعنی است، خیر تاریخ، مقیاس در و اجتماعی نظر از او عمل كه نیست شك دهد، می انجام كشور یك

 ی مؤسسه یا بیمارستان ایجاد از فاعل هدف كه كند نمی تفاوتی حساب این در. خداست خلق برای نافع و
 فردی غیر و عالی و انسانی یا باشد نفسانی غرائز اشباع و تظاهر و ریاكاری هدفش خواه باشد؟ چه دیگر ی خیریه

 مورد در تاریخ قضاوت. است آمده بوجود خیریه ی مؤسسه یك اجتماع لحاظ از صورت هر در مادی، فوق ما و
 سخن وقتی. ندارد كاری اشخاص نیلت به هرگز تاریخ. است بعد همین در و جنبه همین از همیشه مردم اعمال

 شیخ مسجد ی پدیدآورنده مثلاً  كه ندارد كاری كسی آید می میان به اصفهان در صنعت و هنر شاهکارهای از
 عمل» را عمل نام و بیند می را پیکر تاریخ است؛ داشته هدفی و نیلتی چه پل سه و سی یا شاه مسجد یا الله  لطف
 .گذارد می «خیر



 عمل ارتباط نوع به نظر حساب این در نیست؛ فعل خارجی و اجتماعی اثر به نظر «فاعلی حسن» حساب در اما
 در. ددگر محسوب «خیر عمل» عمل، اینکه برای نیست كافی عمل بودن مفید حساب این در است؛ فاعل با

 .است كرده اماقد مقصدی چه به وصول برای و هدفی و منظور چه و نیلت چه با فاعل كه است این حساب اینجا

 یعنی است خیر رشكا باشد داده انجام خیر ی انگیزه با را خیر كار و باشد خیر هدف و نیلت دارای فاعل، اگر
 اجتماعی گیزند و تاریخ امتداد در: است رفته پیش امتداد دو در است، بعدی دو عملش و دارد فاعلی حسن

 كارش باشد، داده نجاما مادی منفعت جلب یا ریا ی انگیزه با را آن اگر ولی ملکوتی؛ و معنوی امتداد در و بشری،
 به و است رفتهن پیش ملکوتی و معنوی امتداد در ولی رفته پیش زمان و تاریخ امتداد در تنها است، بعدی یك

 خدمت اجتماع به اعلف موارد، اینگونه در دیگر تعبیر به و است؛ نکرده صعود بالا عالم به عملش اسلامی اصطلاح
 اینکه بجای وحشر است، كرده خیانت احیاناً  بلکه است نکرده خدمت خودش به ولی است برده بالا را آن و كرده

ل رود بالا و یابد تعالی عمل، این با  .است كرده سقوط و یافته تنزل

 تکامل و وحیر نظام نظر از انسان و جداست بکلی فعلی حسن از فاعلی حسن حساب كه نیست این مقصود البته
 نظر از آنگاه عیاجتما مفید كار كه است این مقصود باشد؛ داشته اجتماعی مفید كارهای به كاری نباید معنوی

 منزل از د،باش كرده معنوی سفر و سیر یك عمل آن انجام با روح كه است مفید معنوی تکامل و روحی نظام
 .باشد گذاشته صفا و اخلاص منزل به قدم و شده خارج هواپرستی و خودخواهی

 باید دن؛ب و روح از است تركیبی زنده، موجود یك. است روح به بدن نسبت فاعلی حسن به فعلی حسن نسبت
 .یابد حیات و گردد زنده عمل آن تا شود دمیده فاعلی حسن دارد، فعلی حسن كه عملی پیکر در

 بشری قوانین و است بعدی دو الهی قوانین كه است همین بشری قوانین و الهی قوانین میان در اصیل تفاوت یك
 كشور، مصالح یبرا دولت یك كه وقتی. ندارد كاری فرد معنوی تکامل و روحی نظام به بشری قوانین. بعدی یك

 ندارد ظرین دولت. است كشور ی هزینه تأمین و پول آوردن بدست فقط هدفش كند، می مالیات وضع به اقدام
 كشور یا دولت به مندی علاقه روی از و رضایت و خاطر طیب با آیا دارد؟ نیلتی چه مالیات ی كننده پرداخت كه

 فحش لشد در كننده پرداخت اگر حتی است، گرفتن پول تنها دولت هدف ترس؟ روی از یا دهد می مالیات
 .است شده عملی دولت منظور بازهم بدهد هم

 آن در ریا ی شائبه ولی بدهد را خود زكات مسلمانی اگر لهذا. روح بی عمل نه خواهد می روح با عمل اسلام
 اجباری سرباز گوید می الهی قانون. نیست قبول باشد خودنمایی برای ولی برود جهاد به اگر نیست؛ پذیرفته باشد

َ  إِنَّ »: ندای كه خواهم می سربازی باشد، سرباز روحاً  كه خواهم می سربازی من خورد، نمی من درد به  اشِْترَی الَله
 .بگوید لبلیك آن به صمیمانه و باشد پذیرفته را[2] «الَجَْنَّةَ  لهَُمُ  بأَِنَّ  أَمْوالهَُمْ  وَ  أَنفُْسَهُمْ  الَمُْؤْمِنیِنَ  مِنَ 



 :كه است رسیده سنلی و شیعه میان متواتر روایت در( آله و علیه الله  صللی) اكرم رسول از

لات الاعمال انلما  [.3] بالنلی

لتهاست به وابسته كارها همانا»  . «نی

 ( .2) مانوی امرئ لکلل 

 . «است كرده قصد را آن كه است همان كس هر برای»

لة الال  عمل لا  ( .3) بنی

 . «نیست پذیرفته نیلت بدون عملی هیچ»

 :است شده روایت شکل این به حدیثی در

لة، الاعمال انلما  الله  الی فهجرته رسوله و الله  الی هجرته كانت فمن مانوی، لامرئ انلما و بالنلی
 [.4] الیه اجره ما الی فهجرته یتزولجها امرأة او یصیبها لدنیا هجرته كانت من و رسوله، و

 داده قرار هدف و كرده قصد كه است همان انسان برای است؛ نیلت به وابسته اعمال، همانا»
 رسول و خدا سوی به هجرتش است، كرده هجرت رسول و خدا خاطر به كس هر. است
 آورد نگچ به كه ثروتی خاطر به یا و كند ازدواج او با كه زنی خاطر به كس هر و است؛

 . «بود خواهد همان سوی به هجرتش است كرده هجرت

 :فرمود( ع) صادق امام

 بسوی) خدا برای است خدا برای چه هر زیرا مردم، برای نه دهید قرار خدا برای را كارتان
 [.5] رود نمی بالا خدا بسوی است مردم برای چه هر و است( خدا

 به ستگیب نیز آدمی عمل شرافت آدمیلت، جان به است شریف آدمی تن كه همانطوری و است عمل جان نیلت،
 .است اخلاص عمل، جان چیست؟ عمل جان. دارد آن جان

 :فرماید می كریم قرآن

َ  لِیعَبْدُُوا إِلال  أُمِرُوا ما وَ  ینَ  لهَُ  مخُْلِصِینَ  الَله  (5ینه )ب الَدِّ

لت»  . «بپرستند اخلاص روی از را خدا اینکه جز نیافتند مأموری



 در قرآن هم سعادت انسان را وابسته به اراده وی دانسته است.

نیْا نؤُْتهِِ مِنْها وَ مَنْ یرُِدْ ثوَابَ الْْخِرَةِ  مَنْ یرُِدْ ثوَابَ الدُّ
اكرِین  نؤُْتهِِ مِنْها وَ سَنَجْزِي الشَّ

دهیم و هر كس هركس اجر دنیا را بخواهد به او می
دهیم و شاكران را جزا اجر آخرت را بخواهد به او می

 خواهیم داد.

(وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ 39)یسَْ للِْانسَانِ إِلاَّ مَا سَعَیوَ أَن لَّ 
 (40)نجم/یرَُى

و اینکه انسان چیزی ندارد مگر آن مقدار كه تلاش 
 كند و تلاشش به زودی دیده خواهد شد.می

 در روایت زیبایی هم ارزیابی الهی منوط به قلوب و نیات معرفی شده است:

َ  إِنَ   لیَ قُلُوبکِمُْ وَ نیَِّاتکِمُوَ أَعْمَالکِمُْ وَ إِنَّمَا ینَْظُرُ إِ  صُوَرِكمُْ  إِلیَ لَا ینَْظُرُ  الله

 كند.كند بلکه فقط به قلوب و نیت ها نگاه میخدا به صورت ها و اعمالتان نگاه نمی

 كمّیتّ؟ یا كیفیتّ
 است اعمال ارزش ی مایه خدا حساب در آنچه: اینکه آن و آید می بدست جالبی ی نتیجه گذشته بحث از

 با العاده فوق اعمال از برخی در مردم از گروهی شده سبب نکته این به نکردن توجه. كمیت نه است كیفیت
 كه انگشتری ی درباره مثلاً . كنند سازی افسانه اند دیده كوچك را آنها اجتماعی حجم كه وقتی خدا اولیاء ارزش
 خراج معادل آن ارزش اند گفته گشت نازل اش درباره آیه و دادند فقیر به ركوع حال در( ع) علی المؤمنین امیر

 بوده شگفت اینان نظر به. اند داده آن به روایت شکل كنند، باور مردم اینکه برای و است؛ بوده شامات و سوریله
 باور را معنی این اند نتوانسته چون و شود؛ نازل قرآن از عظیم ای آیه حقیر، انگشتر یك انفاق ی درباره كه است
 شام و سوریله خراج معادل كه انگشتری اند نکرده فکر اند؛ برده بالا را آن مادی بهای كرده سازی افسانه كنند
 علی دست در انگشتری چنین فرضاً . بود نخواهد( ع) علی دست بخش زینت بیچاره، و فقیر ی مدینه در باشد،

 را شهر بینوایان ی همه و كرد می آباد را مدینه انگشتری چنان با بلکه داد نمی گدا یك به را آن او بود می( ع)
 .داد می نجات

ظه های در لح كم خواسته، ناً یقینخواسته،  ناً یقی دهینرس ییبه جا یهر ك1
 حساس عمیقا نخواسته! بخواه! )استاد پناهیان(



 ایشان گویی د؛دار مادی حسابهای از غیر حسابی خدا نزد در بزرگ عمل كه است نکرده درك سازان افسانه عقل
 است كرده تحسین به ادارو را او و كرده خیره -الله  معاذ -را خدا چشم انگشتر بودن قیمت گران كه اند پنداشته

 !داد انجام بزرگی كار چه علی، به آفرین كه

 هل» ی سوره و كردند انفاق خاندانش و( ع) علی كه جوینی های قرصه ی درباره فکران، كوته این دانم نمی
 براده مثلاً  نبوده جو زا نانها آن آرد گویند می هم آنجا در بد لا اند؟ كرده فکری چه شد نازل آنان شأن در «اتی
 !است بوده طلا ی

 نیست؛ دكن می جلب را ما نظرهای كه مادی ی جنبه از خاندانش و( ع) علی عمل اهمیت. نیست چنین نه،
 كه اخلاص از حدل  آن در است، بوده خدا برای خالص صددرصد و پاك عملی كه است این در آنان عمل اهمیت

ر قابل ما برای  به تحسین و تمجید العمل عکس و یافته انعکاس اعلی ملکوت در كه اخلاصی نیست، هم تصول
 .است آورده وجود

 :است كرده نقل قرآن كه است بوده این در آنان عمل اهمیت

ِ  لِوجَْهِ  نطُْعِمکُمُْ  إِنَّما  (9)انسان  کوُراشُ  لا وَ  جَزاءً  مِنکْمُْ  نرُِیدُ  لا الَله

 «نداریم قعتو شما از تشکری یا پاداش و كنیم می انفاق شما به خدا روی خاطر به فقط ما»
. 

 خدا جز خدا زا گذشت، آن و ایثار آن با آنها یعنی است؛ نموده فاش آگاه خدای كه است ایشان دل زبان این
 .خواستند نمی

 اعمال كه تاس جهت این از است دانسته حقیقت بی و پوچ سرابی همچون را كافران اعمال كریم قرآن اینکه
 ی چهره خدا، یبرا نه شده انجام فردی مادی پست هدفهای برای چون ولی دارد فریبنده و آراسته ظاهری آنان

 .ندارد ملکوتی

ار ی استفاده مورد تاكنون زمان آن از كه است ساخته جاری مکه در نهری الرشید، هارون زن زبیده  الله  بیت زول
 بی سرزمین به کهم و طائف بین سنگلاخهای از را نهر این زبیده همت. دارد صالح بسیار ظاهری كار، این. است
اج كه است قرن دوازده قریب و ساخت جاری مکه آب  .نندك می استفاده آن از لب تشنه دل تفتیده حجل

 می حساب ما مانند هم ملائکه آیا چطور؟ ملکوتی نظر از ولی است؛ عظیمی بس كار ملکی، ی چهره نظر از
 آنان. كنند می حساب دیگر طوری آنها نه، شود؟ می خیره خیریله این ظاهری حجم به هم آنان چشم آیا كنند؟



 زبیده آورد؟ كجا از را كار این پول زبیده كه كنند می حساب سنجند؛ می را عمل دیگر ابعاد الهی، مقیاس با
 طور هر و داشت اختیار در را مسلمین المال بیت كه بود الرشید هارون نام به ستمگر و جبلار مرد یك همسر
 را مردم مال نکرد؛ خیر عمل صرف را خود مال و نداشت ثروتی خود از زبیده. نمود می عمل كرد می هوس
 صرف را مردم مال دیگران كه بود جهت این در اند داشته را او مقام كه زنانی سایر با تفاوتش كرد؛ مردم صرف

 این از زبیده مقصود تازه. كرد المنفعه عامل  امر یك صرف را مال این از قسمتی او و كردند می شخصی شهوات
 می خدا است؟ داشته نظر در را خدا رضای واقعا یا بماند؟ تاریخ در نامش خواسته می آیا است؟ بوده چه كار
 .بس و داند

 جاری كه نهری این با خدا كه پرسیدند او از و دیدند خواب در را زبیده شده گفته كه است حساب این در
1.داد پولها اصلی صاحبان به را آن ثوابهای تمام داد جواب كرد؟ چه تو با ساختی 5  

 (و نیت خوباراده حسن فاعلی )برای درونی مقدمات 
ات است كه برخی از آنها خوب باشد داشتن یکسری مقدمنیت وانگیزه انسان  شود اراده،عواملی كه باعث می

 عبارتند از:

  :. پذیرش خوبیها1

خودش فکر و ضرر د به سوتنها ش معنا ندارد و یبرا جدانیات، وظایف، مسئولیت ها و ...، وآدمی كه خوبی و بدی
این فرد شرط اصلی ورود شد. داشته باخوب  كارقصد تواند این آدم نمی ق دیگران توجه ندارد،قوبه حو  كندمی

اشته باشد در توهم دحتی اگر ادعای كار خوب  .از او سر بزندكار خوب  امکان نداردبه حوزه اخلاق را ندارد و 
هایی ها و بدیبیبنابراین باید انسان خو كار خوب است و چیزی جز تقویت خود خواهی و غرورش كاری نمی كند.

 غیر از سود و زیان را قبول داشته باشد.

  :معنویتو  پذیرش غیب. 2

حقیقتی غیرظاهری است. چراكه خوبی و بدی پذیرش خوبیها و بدیها، وظایف و وجدانیات به معنی پذیرش 
غیرظاهری است و قابل احساس با حواس پنجگانه نیست. بنابراین خوبی ها و بدی ها وقتی مورد قبول واقع می 

د كه ما عالم را محدود به همین جلوه ظاهری آن ندانیم. برای عالم حقایقی از جمله اینکه باید شرافت مندانه نشو
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پذیرفتن این حقایق در و ... بپذیریم.  رعایت كنیمقوق دیگران را حتی اگر به ضررمان باشد حزندگی كرد، باید 
 .پذیرش خوبیها یعنی پذیرفتن یک پس پرده ای برای عالممعنویت است. اصطلاح دینی همان پذیرفتن غیب و 

 برایش بی معناست.ات تا كسی معنویت را قبول نکند پذیرش خوبی ها و توجه به آنها و اهمیت دادن به وجدانی

 (ی متعالعالم )خداحقیقت  پذیرش. 3

است نیز پذیرش كه منشأ تمام خوبی ه بپذیرد قطعا نسبت به حقیقت مطلق و نهایی اگر كسی دو قسمت بالا را
 وجدانیات ا وخوبیه پذیرش حقایق درونی، .به پذیرش خدا می انجامدخوبی ها و معنویت پذیرش خواهد داشت. 

 پذیرفته است. را خدا را داراي حقیقت بداند  هستیانسان . اگر می انجامد خداپذیرش به 

َ  ادْعُوا قُلِ  حْمنَ  ادْعُوا أَوِ  الله  الحُْسْنی لْْسَْماءُ ا فلَهَُ  تدَْعُوا ما أَیًّا الرَّ

 نیکو اسماء وانیدبخ اسمی هر به بخوانید، رحمان اسم به یا الله  اسم به را خدا خواه كه بگو
 اوست مخصوص همه

ندارم ا راقبول درست بفهمد نمیتواند بگوید كه خد را اگرانسان معنی خدا همه ي نام هاي خوب براي خداست.
 یک حقیقتند. ها از مفهوم خدا و مفهوم خوبی. دهمانجام می خوبكار اما 

 روی بر بطلان خط ندارد دوستی ی رابطه او با ای بنده اینکه جرم به هرگز حکیم و عادل خدای درست است كه
 فعلی سنح هم كه واقعی خیر عمل نباشد خداشناس كسی اگر آیا ببینیم باید اما كشد؛ نمی نیکش اعمال
 زند می سر او زا عامل، روحی نظر از هم و باشد خوب اجتماعی نظام نظر از هم فاعلی، حسن هم و باشد داشته

 آن اینکه برای ار عمل یك اجتماعی بودن مفید ما كه است شده پیدا آنجا از اشتباهها ی همه زند؟ نمی سر یا
 خدا كسی( لمحا فرض البته) فرض به اگر مسللماً . ایم كرده فرض كافی گردد محسوب «صالح» و «خیر» عمل،

 خدا كه كسی كه ستا این حقیقت اما گرداند؛ بازنمی را او خدا رود بالا خدا سوی به خود عمل با و نشناسد را
 نمی خدا بالا تملکو سوی به و نماید نمی طی را نفس اطوار از طوری كند، نمی پاره را حجابی شناسد نمی را

ت و بهجت ی مایه جهان آن در كه كند پیدا صورتی و بیابد ملکوتی ی جنبه و گردد جهانی آن عملش تا رود  لذل
 .باشد اینچنین عمل كه نیست این جز پروردگار نزد عمل مقبولیلت. گردد او سعادت و سرور و

 . پذیرش آخرت4

ا كاملا جهان دو آخرت و دنیا است؛ باطن به ظاهر نسبت یعنی روح، و بدن نسبت آخرت و دنیا نسبت  و مجزل
 همچون است واحد یك مجموعاً  ملکوت و ملك دیگر تعبیر به یا و آخرت و دنیا عالم نیستند؛ یکدیگر از منفصل

 همین هست، دنیا در كه زمینی. دارد طرف دو كه ای سکه همچون یا و است، صفحه دو دارای كه كتاب ورق



 ظاهر آخرت در ملکوتیشان یوجهه با دنیا نباتات و جمادات. شود می پیدا آخرت در ملکوتیش ی چهره با زمین
 .دنیاست ملکوتی ی وجهه آخرت اساساً . شوند می

 صعود برای و خدا به توجه با كه است این كند پیدا «عللیلینی» و خوب ملکوتی ی وجهه عمل، یك اینکه شرط
 ی وجهه او ملع باشد، نداشته خدا به توجه و نباشد قیامت به معتقد كسی اگر. بگیرد انجام خدا ملکوت به

 و بالاست ی وجهه عمل ملکوتی ی وجهه. كرد نخواهد علیین به صعود دیگر تعبیر به و داشت نخواهد ملکوتی
 به نکند، پیدا صفا و تنورانیل  ایمان، و عقیده راه از و نیلت راه از عملی تا. است پایین ی وجهه آن ملکی ی وجهه

 .باشد داشته روح كه رسد می علیا ملکوت به عملی رسد؛ نمی علیا ملکوت

 و خدا به یمانا كه كسانی اعمال بپنداریم اگر است اشتباه .است آن ملکوتی و اخروی یبهره همان عمل روح
 .كند می پیدا «عللیلینی» ی وجهه و نماید می صعود خدا سوی به ندارند، قیامت

 ادامه خود فرس به روز چند شمال جهت در و شد خارج تهران شمال ی جاده از كس فلان كه بگویند ما به اگر
 می او به دهدب احتمالی چنین كسی اگر برسد؛ شیراز و اصفهان و قم به كسی چنین كه نداریم توقع هرگز داد

 و شود خارج رانته جنوب ی جاده از باید برود شیراز و اصفهان و قم به خواست می او اگر گوییم می و خندیم
 .برسد كعبه به و برود تركستان سوی به كسی كه است محال .دهد ادامه

 یکی یند،ب می خود مسیر در را خود كسی هر جهان آن در. است انسان معنوی سیر هدف دو جهنلم، و بهشت
 .سافلین اسفل دیگری و است عللیلین اعلا یکی پایین، دیگری و است بالا

یِّینَ  لفَِی الَْْبَرْارِ  كِتابَ  إِنَّ   [.2] عِلِّ

 همانا نوشتۀ نیکان در علیین است.

ارِ  كِتابَ  إِنَّ  ینٍ  لفَِی الَفجُل  [.3] سِجِّ

 نوشتۀ گناهکاران در سجین است

 آنگاه و كند حركت مقصد آن ضدل  مقصدی سوی به یا و نکند حركت مقصدی سوی به كسی است ممکن چگونه
 فرع اراده، و آهنگ و است، آن به رسیدن ی اراده و آهنگ فرع علیین، سوی به حركت!  برسد؟ مقصد آن به

 یا ندارد اعتقاد مقصدی چنین به آنکه از. است دیگر طرف از تسلیم و تمکین و طرف، یك از اعتقاد و معرفت
 دارد برنمی گامی ترین كوچك آنجا به رسیدن ی انگیزه به و ندارد آن به رغبتی بالاخره و ندارد تسلیم و تمکین



 تا گردد؛ می منتهی خودش مقصد به راهی هر شك بی بیاورد؟ در آنجا از سر كه داشت توقع توان می چگونه
 .گردد نمی منتهی خدا به نباشد خدا مقصد

 :فرماید می كریم قرآن

لنْا الَعْاجِلَةَ  یرُِیدُ  كانَ  منَْ   موُماً مذَْ  یصَْلاها جَهَنَّمَ  لهَُ  جَعلَنْا ثمَُّ  رِیدُ نُ  لِمنَْ  نشَاءُ  ما فِیها لهَُ  عَجَّ
 [.4] مشَْکوُراً  سَعیْهُمُْ  كانَ  فأَُولئِكَ  ؤْمِنٌ مُ  هُوَ  وَ  سَعیْهَا لهَا سَعی وَ  الَْْخِرَةَ  أَرادَ  منَْ  وَ . `مدَْحُوراً 

 می مبخواهی كه آنان به بخواهیم كه مقدار آن باشد، نقد دنیای طالب( فقط) كس هر»
 و. گردد یم آن وارد شده رانده و نکوهیده كه ایم داده قرار را جهنم وی برای سپس دهیم،

 ردمو آنان كوشش پس دهد، انجام را آن ی شایسته كوشش و باشد آخرت خواهان كس هر
 «. گرفت خواهد قرار قدردانی

 هدف به كه است محال باشد، نداشته دنیا از تر عالی هدفی و نباشد بالاتر دنیا از فکرش سطح كسی اگر یعنی
 آن خواهان كه یدنیای هدف همان از كه كند می ایجاب ما خدایی و ما كرم و لطف ولی گردد؛ نائل اخروی عالی
 .بدهیم ای بهره او به است

 سوی به و است نداده نقد كوچك هدفهای به دل و دارد تری عالی هدف خودش روحی نظام در كه كس آن ولی
 است، ارجگذار دخداون زیرا رسید خواهد هدف به وی البته رود، می جلو ایمان با و دارد برمی گام الهی هدف

 .دهد می مزد و پذیرد می گردد او تقدیم كه را نیکی كار

 به و ندك پیمایی راه برداشتن، گام بی كسی كه است محال زیرا است شده شرط هم كوشش و سعی اینجا در
 .برسد هدف

 :فرماید می بعد ی آیه در سپس

ِّكَ، عطَاءِ  مِنْ  هَؤُلاءِ  وَ  هؤُلاءِ  نمُِدُّ  كلُاًّ   [.5] محَْظُوراً  رَبِّكَ  ءُ عَطا كانَ  ما وَ  رَب

 فیض م؛كنی می مدد پروردگارت فیض از را، گروه آن هم و را گروه این هم را، همه ما»
 . «است نشده دریغ كسی از تو پروردگار

 ثمر به را آن پاشدب كه تخمی هر كسی هر ایم؛ ساخته فعالیلت مستعدل  را جهان و الاطلاقیم علی فیلاض ما یعنی
 .رسانیم می هدفش به را او است رهسپار هدفی سوی به كه كس هر رسانیم؛ می



 درو و کردن رشد و روییدن و کاشتن برای است مناسبی و مستعد   سرزمین جهان،: دیگر عبارت به
 بخواهد محصولی چه و کند انتخاب پرورش و رشد برای بذری چه انسان اینکه به دارد بستگی کردن،
 هداد رشد جهان این مناسب و مستعد   ی مزرعه در عینا بذر همان کند انتخاب بذری هر آورد؛ بدست

 .شود می

 این از طلبان دنیا شود؛ می نامیده رحیمیله رحمت كه هست حقیقت اهل برای از مخصوص حمایت یك بلی،
 علی مسیرها تمام در و مردم تمام در خدا ی رحمانیله رحمت ولی. نیستند آن خواهان زیرا محرومند، رحمت
ویله  . دارد جریان السل

 حسن نیست، كافی عمل اخروی پاداش برای فعلی حسن كه ساختیم روشن شد، گفته بحث این در آنچه از
 كردیم یانب و است؛ حیات و روح ی منزله به فاعلی حسن و تن ی منزله به فعلی حسن است؛ لازم هم فاعلی

 قراردادی تشرطیل  یك شرطیلت این و است، فاعلی حسن لازم و اساسی شرط رستاخیز، روز و خدا به ایمان كه
 .معیلن مقصد برای معیلن راه هر شرطیلت مانند است حقیقی و ذاتی شرطیلت یك نیست،

فاعلی یا ایمان  حسنهای چهارگانه كه بیان شد مراحل و مراتب مختلف ایمان هستند. بنابراین همه این پذیرش
هایی است شاصلی ارزش انسان ها است. مقصود از حسن فاعلی همان پذیرتعیین كنندۀ در كنار حسن فعلی، 

شود. ایمان فته میب، ایمان به آخرت گكه تحت عنوان ایمان به خدای متعال، ایمان به وجدانیات، ایمان به غی
 كنیم.آنها خودداری می به انبیاء، ائمه و اولیا نیز در این مراتب وجود دارد كه به دلیل رعایت اختصار از بیان

  



 نقش عبادت در ارزش انسان ها
او روشن  ارهایكبا توجه به مطالبی كه گفته شد، اهمیت عبادت و یاد و توجه به خدا در ارزشمندی انسان و 

، تجارت كردن شود. هركاری اگر همراه با توجه به خدا و در مسیر حق باشد عبادت است. حتی غذا خوردنمی
، حج، روزه و ذكر و دعا و ... اگر به قصد انجام وظیفۀ الهی باشد عبادت است. با این حال برخی كارها مانند نماز

 اند.داده شدهبه طور مخصوص برای توجه بیشتر انسان به خدا قرار 

های ها و انگیزد نیتهای خوعبادات برای اصلاح جنبۀ درونی و فاعلی انسان قرار داده شده است. انسان در عبادت
های انسان رقدر عبادتنماید. از این رو هتر میتر و الهیكند و جهت خود را در زندگی متعالیخود را اصلاح می

اقع ارزش حقیقی تر است و در نتیجه افعال شخص ارزشمندتر است. درودرستها ها و انگیزهتر باشد نیتدرست
 ها و توجهات شخص بستگی دارد:عبادتهرشخص به نوع 

لَاةُ فَإِنْ قُبلِتَْ  لَ ماَ یحَُاسَبُ بهِِ العْبَدُْ الصَّ  (3:268)كافی  بلَِ ماَ سِواَهَاقُ إِنَّ أَوَّ

ی دیگر نیز ماز است؛ اگر پذیرفته شود چیزهاشود ناولین چیزی كه بنده با آن محاسبه می
 شودپذیرفته می

میزان خوبی  كند، نماز هركساز آنجا كه نماز هركس میزان خلوص نیت و پاكی درونی هر شخص را تعیین می
ام دهندۀ آن كند. چرا كه خوبی هركار به نیت و پاكی درونی انجتمام كارهای دیگر شخص را هم تعیین می

 بستگی دارد.

ظاهر بدون  روشن است كه نقش مهم نماز در ارزشمندی كارهای انسان به روح و حقیقت نماز مربوط است نه
كند تأثیری د نمیدهند و هیچ تغییری در پاكی درون آنها ایجامحتوای آن. آنچه برخی از روی عادت انجام می

 در ارزشمندی كارهای آنها نخواهد داشت.



 16انساندر و رنج  شادی

ارج از اختیار خها ها و رنجهایش است. بخشی از شادیها و كاستن از رنجانسانی به دنبال افزایش شادیهر 
ادی و رنج در هر شانسان است و بخشی از آنها وابسته به كارهای اختیاری انسان است. تفکر و آموختن درباره 

یراختیاری بهرۀ د انسان از شادی های غشودو بخش غیراختیاری و اختیاری مؤثر است. افزایش معرفت باعث می
به شود اعث میبدر مورد شادی و رنج اختیاری نیز های غیراختیاری را بهتر تحمل كند؛ بیشتری ببرد و رنج

 .ود كم كندخهای اختیاری از رنج فراهم كند وهای اختیاری بیشتری برای خود شادیای عمل كند كه گونه

 انواع شادكامی
  انسان  های شادمیزان شادكامی حاصل جمع لحظه شادی لحظه ای یا لذت متفاوت است.شادكامی با

 های غمناكشان نیست. و تفریق لحظه

 یشان را كسانی كه شادكامی را هدف خود می كنند و یا تعلیم داده می شوند كه تا حد ممکن شاد
ن خواسته آنهایی كه چنیبیشتر كنند، معمولا نتیجه برعکس می گیرند و شادكامی كمتری نسبت به 

 . ای از آنها نشده، را تجربه می كنند. در واقع پیگیری مداوم شادی نتیجه معکوس دارد

ای است كه اگر تعقیبش كنی همیشه دور از دسترس خواهد بود، اما اگر آرام بنشینی شادكامی چون پروانه
 .روی تو بنشیندو بهممکن است پایین بیاید 

‘‘Happiness is as a butterfly which, when pursued, is always beyond our grasp, but 

which if you will sit down quietly, may alight upon you.’’ 

 

نیَْا لَا  قاَلَ أَمِیرُ المُْؤْمِنیِنَ ع ... اهِدِ فِي هَذِهِ الدُّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ زُهْدَ الزَّ ه ا قسََمَ الل وَ إِنَّ  -ا وَ إِنْ زَهِدَ لهَُ فِیهَ   ینَْقُصُهُ مِمَّ
نیَْا لَا یزَِیدُهُ فِیهَ  هُ مِنَ احِرْصَ الحَْرِیصِ عَلیَ عَاجِلِ زَهْرَةِ الحَْیَاةِ الدُّ  لْْخِرَةِ.ا وَ إِنْ حَرَصَ فاَلمَْغْبوُنُ مَنْ حُرِمَ حَظَّ
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آنچه خدای عزوجل برایش قسمت امیر المومنین فرمود: ... زهد كسی كه نسبت به دنیا زاهد است چیزی از 
كند هرچقدر هم كه بی میل باشد. و حرص حریص بر لذت های زودرس دنیا نیز چیزی از كرده است كم نمی

 كار كسی است كه از بهرۀ آخرت محروم شود.افزاید هرچقدر هم كه حرص بزند. پس زیانقسمتش نمی

 

  دوقلوهای همسان استسطح پایه ای از شادكامی وابسته به وراثت انسان روانشناختی براساس تحقیقات .
 قد هم اندازه، چهره شبیه به هم و میزان شادكامی شبیه به هم دارند.

 انسان به زودی احساسات خوب یا بدش نسبت به اتفاقات پیش آمده را فراموش  براساس تحقیقات متعدد
و ماه  6ان این فراموشی و بازگشت به شرایط عادی را می كند و به شرایط جدید عادت می كند. زم

زیبایی، درآمد، آب و هوای زندگی، موقعیت زناشویی و دیگر شرایط زندگی آمادگی  گفته اند.ماه  3حتی 
و   زیادی برای عادی شدن دارند و به زودی تبدیل به زمینه ای برای زندگی عاطفی شما می شوند

 ی رود.تاثیرشان در شادكامی از بین م



 لا روش بنابراین تغییرات خارجی در زندگی مانند محل زندگی، شغل، سلامت، محل تحصیل، احتما
راد جذاب تر اف علاوه بر این تحقیقات نشان داده است مناسبی برای شادكامی در بلند مدت نمی باشد.

همتایان كم ثروت  ت بهنیز با فرض تامین نیازهای اساسی، افراد ثروتمند تنها اندكی نسب شادتر نیستند.
 خود شادترند.

 ژنتیک ول سه عاملبا این وجود شادكامی را می توان با كارهای ارادی ارتقا داد. در واقع شادكامی معل ،
 ت.روبرو اساست كه سهم هریک طبق تحقیقات مطابق با نمودار  افعال ارادیو  شرایط زندگی

 40% واند به طور جام تغییراتی در تفکر و عملش می تشادكامی ارادی است بدین معنا كه انسان با ان
 پایداری شادتر زندگی كند.

 افزایش شادكامی  ارادیهای روش
 برای رسیدن به نعمت های بعدی؛ بسیاری از فرصت از نعمتها توجه و باعجله بیشتن خودداری از گذ

همین الان بدانیم و قدر آن را شود. به جای اینکه زندگی را زندگی ما در انتظار اتفاقات آینده تلف می
كنیم بشناسیم، منتظریم تا زمان خاص زندگی مان فرا برسد و بعد زندگی كنیم. به همین دلیل سعی می

لحظه های فعلی زندگی را به سرعت بگذرانیم تا به لحظۀ اصلی زندگی برسیم غافل از اینکه لحظه 
 اصلی زندگی همین الْن است. 

می ما از زندگی بیشتر  كنیم لذتاگر سرعت زندگی را كند 
هرقدم كه در زندگی جلوتر برویم لذت مان از زندگی و شود 

شود؛ با این توضیح كه سرعت بالای زندگی متراكم تر می
انسان را از توجه كافی و چشیدن لذت های بسیار زیاد 

كند. با آرام كردن زندگی گذشت زمان اطرافمان محروم می
شود و اش نسبت مین از زندگیباعث افزایش لذت انسا

زمایش: هرغذایی را كه در اوج فرصت به یادداشتن تمام این لذتها را نیز در لحظه های بعدی دارد. آ
  اید.گی آرام بخورید تبدیل می شود به بهترین غذایی كه تا بحال خوردهگرسن

ِ وَ العْجََلةَُ مِنَ  ِ ص الْْنَاَةُ مِنَ الله یطَْانِ.قَالَ رَسُولُ الله  (169ص  27)وسائل الشیعه ج  الشَّ

 رسول خدا)ص( فرمود تأنی و آرامش از خداست و عجله از شیطان است.

 



 دگی است. تقویت قدردانی و شکرگزاری؛ این مورد، عبارت دیگر همان تمركز بر جنبه های مثبت زن
 شود:به صورت های زیر باعث شادكامی بیشتر می ناشی از قدردان بودن تغییر 

 (40نمل/)« لِنفَسِْهِ وَ منَْ شَکرََ فَإِنَّما یشَْکرُُ »

 هركس شکر كند برای خودش شکر می كند.

ُّکمُْ لئَِنْ شَکرَْتمُْ لَْزَِیدَنَّکمُْ وَ لئَِ » نَ رَب  (7ابراهیم/)«.نْ كفَرَْتمُْ إِنَّ عذَابيِ لشََدِیدٌ وَ إِذْ تأََذَّ

 نم كمیبیشتر نعمتتان را ر شکر كنید و هنگامی كه پروردگارتان اعلام كرد كه اگ

کرِ مِنهُ باِلنِّعمَ ا کرَ؛ لْنَّ النِّعمََ مامُ الهاديُّ علیه السلام: الشاكِرُ أسعدَُ بالشُّ ةِ التي أوجَبتَِ الشُّ
کرَ نِعمٌَ وعُقبی  متَاع والشُّ

مند كند بهرهشکرگزار از شکر خویش بیش از نعمتی كه برایش شکر میامام هادی)ع(: 
و هم  گذرد[ و شکر هم نعمت ]دنیایی[ استشود. چراكه آن نعمت متاعی است ]و میمی

 در ارزش آخرتی دارد.  

 یر باید توجه كرد:زكند به نکات برای تحلیل اینکه چگونه شکرگزاری بهره و شادی انسان را در زندگی بیشتر می

 ز یاد می رود. اآنها به مرور  و تشکر بابت خوشی های عادی اندک اندک تبدیل به عادت می شود
ا حتی نسبت به رانسان قدرشناس تحت تاثیر منفی تکرار قرار نمی گیرد و همیشه قدرشناسی خود 

ا گفتن اینکه چقدر یبه اعضای خانواده تان داردم مکررات حفظ می کند. راه هایی مانند گفتن دوست
ندگی تان لذت تمام آنچه در محیط زبرای شما مهم هستند به همکار مهربانتان یا لیست کردن 

د نسبت به شواینها همه باعث می بخش است یا لیست کردن خوبی های محیط طبیعی اطرافتان.
 مان نسبت به آنها کم نشود. مان دچار عادت نشویم و از لذتهای زندگیخوبی

 ( ادساله  75قدردانی به روابط اجتماعی بیشتر و عمیق تری می انجامد. تحقیقات )نشگاه هاروارد
ه بیان دیگر قدردانی از بنشان داده که شادترین افراد کسانی اند که ارتباطات اجتماعی بهتری دارند. 

افراد  ه باشید.دیگران باعث می شود از بودن با آنها بیشتر لذت ببرید و زندگی شادتری داشت
 کند. سپاسگزار ویژگی هایی دارند که آنها را دوستان خواستنی می

 می کند و را کم  ندهیاز آنگرانی اضطراب، ترس و  ،یمثبت زندگ یوجه به کثرت لطفها و جنبه هات
دکامی عمیق در زندگی کند. این امیدبخشی باعث شاامید انسان را به لطف های زیاد آینده بیشتر می

 می شود.
 زندگی  داشتن هدف های مهم در زندگی و پیشرفتن به سمت آنها برای بهزیستی و رضایت از

را  ینیسنگ فهیو وظ تیمسئولفراوان زندگی  های بسیارداشتهتوجه به طولانی مدت ضروری است. 



شادکامی  هدفمی کند و این  دارهدفآورد. این مسئولیت سنگین زندگی را برای انسان به وجود می
 17 کند.بیشتری نصیب انسان می

  شود. بنابراین بهتر آرزوها باعث كاهش شادكامی میافزایش كاستن از آرزوهای دور و دست نایافتنی؛
 شادکامی را در آرزوهای بزرگ دنبال نکنیم بلکه در خودمان در پی آن باشیم. است 

 د.بت بر شادی انجام دهندۀ آن كار دارانجام كارهای خیر؛  انجام كارهای خیر تاثیر مث 

ذِینَ أَحْسَنوُ  نیْا حَسَنةٌَ لِلَّ  (10)زمر/ ا فِي هذِهِ الدُّ

 هایی وجود دارد.كنند، در همین دنیا نیکیبرای كسانی كه كار نیک می

 رای انجام دهندۀ تحقیقات نشان می دهد انجام کارهای خیر هم برای مقصد آن کار مفید است هم ب
ی دارد و کارهای بعضی تحقیقات نشان می دهد تکراری شدن کار خیر تاثیر منفی در شادکامآنها. 

 خیر متنوع می تواند شادکامی انجام دهنده را بالا ببرد.
 .کار خیر احساس اصالت به انسان می دهد که ارتباط مستقیم با شادکامی دارد 
 .مشاهده اثر خوش قلبی خود باعث ایجاد شادکامی می شود 
 ود.شرهای خیر سبب گسترش پیوندهای اجتماعی شما و در نتیجه شادکامی بیشتر می کا 

  ارادی  یکی از راههای تقویتهای روانشناسی طبق برخی دیدگاهخوش بینی؛ واقع بینی در كنار
ارد چرا كه این عنوان جای كار و بررسی بیشتری دیش خوش بینی نسبت به آینده است. شادكامی افزا

قع بین به همراه ای یک انسان واتلقین خوش بینی غیرواقعی نسبت به آینده شادكامی را بر نمی توان با
 دیآیم علت به وجود نیبه ابینی حاصل از خوشآرامش دهند نشان میجدید بعضی تحقیقات آورد. 

 م،یادهیرس مانیهابه هدف میكنیكه فکر م صورتنیبد دهد،یم بیمثبتْ ذهن ما را فر یهایفانتز»كه 
و  میرسیبه اهدافمان م یطور مجاز. ما بهنامندیم «یذهن یابیدست»شناسان آن را كه روان یاتفاق
[ لازم یار]هاك نی. بنابرامیانجام ده یكار یواقع یِ زندگ ركه د میكنیم ازیكمتر احساس ن جهیدرنت
  .میدهیبه اهدافمان را انجام نم دنیو رس یواقع تِ یموفق یبرا

)تخلیات(  یهایفانتز ندهیآ ۀكه دربار یكسان میافتیمتعدد در یهاشیدر آزماگویند دانشمندان می
و  كنندیسخت كار نم ز،یدآمیو ترد یو واقع یبا تفکرات منف یافراد ۀاندازدرواقع، به سازندیمثبت م

تفکر مثبت  نیارتباط بدرنظرگرفتن  با. با مشکلات مبارزه كنند یترفیبا عملکرد ضع شودیباعث م نیا
اند كه محققان نشان داده دهد؟یم شیفرد را افزا یِ تفکر مثبتْ احتمال افسردگ ایو كاهش عملکرد، آ

                                                

1 -124ی ص از زندگ تیآن در رضا یكارآمد یو بررس یبر مفهوم شکر اسلام یشُکر مبتن یبرنامه آموزش نیتدواصفهانیان، محمود و دیگران، مقاله . ن.ک:  7
126.  

https://www.ted.com/talks/dan_gilbert_asks_why_are_we_happy#t-169155
https://www.ted.com/talks/dan_gilbert_asks_why_are_we_happy#t-169155
http://psychology.riqh.ac.ir/article_12437_93e1dc9ea59034c14a0252bd23a3ace7.pdf
http://psychology.riqh.ac.ir/article_12437_93e1dc9ea59034c14a0252bd23a3ace7.pdf


بلندمدت حتماً  شرفتیپ یبرا...  شود. یافسردگ یهانشانه شیباعث افزا تواندیم فیعملکرد ضع
به شما  یدوباره زندگ د،یفکرش را بکن یحت نکهی. قبل از ادیقرار ده تیرا در كنار واقع تانیآرزوها

درختان در  یهاتا شکوفه دیگذرانیكه با دوستانتان م یزمان ایخواهد داد: از كار روزانه  یاحساس خوب
1«خواهند داد. یبهار، همه به شما احساس خوب 8  این یعنی امیدواری و تلاش توأم با یکدیگر. 

 

                                                

1  از سایت: « خیلی هم مثبت فکر نکنید». برگرفته از مقاله ای با عنوان  8

https://3danet.ir/%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-

%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/  

https://3danet.ir/%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/
https://3danet.ir/%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/


 رنجها
و ند بیماری جسمی مانخارجی و در یک نگاه كلی انسان گرفتار دو دسته رنج و غصه است؛ دسته اول رنجهای 

طحی ممکن سدرد، و دسته دوم رنجهای روانی و روحی مانند ناكامی، احساس تبعیض و حسادت. در یک نگاه 
ه تمام مشکلات ونه تصور شد كهای دسته دوم به رنجهای دسته اول نسبت داده شود. یعنی اینگاست تمام رنج

دهد. مثلا ناكامی ها  روحی و روانی ما و تمام ناكامی های ما به دلیل اتفاقاتی است كه در خارج برای ما رخ می
 عدالتی های موجود بدانیم. را به دلیل بی

های درونی از رنجاشی توان كاملا عکس این را گفت؛ یعنی بسیاری از مشکلات بیرونی نیز ناما با نگاهی دیگر می
حساس ناكامی اشود. یا ها حاصل میها، طمعها، حرصهای جسمی اكثرا از تنشاست؛ به این معنا كه بیماری

 فرماید: ت عجیبی میآید. قرآن با صراحو شکست به دلیل آرزوها و بلند پروازی های نابجا برای ما به وجود می

 ِ  (79)نساء/ فَمِنْ نفَسِْك وَ ما أَصابكََ مِنْ سَیِّئةٍَ  ما أَصابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ الله

رسد، از سوى خود رسد، از طرف خداست و آنچه از بدى به تو میآنچه از نیکیها به تو می 
 توست.

ه دنبال تغییر اساسی كند و نشان می دهد قرآن چگونه باین آیه بسیار جسورانه نکته تعجب برانگیزی را بیان می
 فرماید: ها به زندگی و جهان است. در آیه دیگر مینگاه انسان

 (30شوری/نْ كثَیرٍ )عَ وَ ما أَصابکَمُْ مِنْ مصُیبةٍَ فَبمِا كسََبتَْ أَیدْیکمُْ وَ یعَفْوُا 

كند! ز عفو میاید، و بسیارى را نیهر مصیبتی به شما رسد بخاطر اعمالی است كه انجام داده
(30) 

های سامان دهد رنجهای درونی خود را سروگر انسان درون خود را اصلاح كند و رنجاین آیات نشان می دهد كه ا
 اش هم از بین خواهد رفت! بیرونی

 در آیه دیگری دو بار تکرار می كند كه:

 () الشرح(6(إِنَّ معََ العْسُْرِ یسُْرًا)5فَإِنَّ معََ العْسُْرِ یسُْرًا)

 همراه دشواری آسانی است!پس همانا همراه دشواری آسانی است* همانا 



سختی آسانی  در این آیه نمی گوید بعد از دشواری آسانی است بلکه به طور شگفت آوری می گوید همراه هر
  است. یعنی اگر انسان نگاهش را به هر سختی تغییر دهد آسانی و آرامش درون آن وجود دارد.

و روحی به طور  های رهایی از رنج های درونیلاز هم تفکیک و به راه حو درونی را  جسمیدر ادامه رنجهای 
 :پردازیمخلاصه می

 و ... ( ، تبعیض های اجتماعیدرد )بیماری،رنجهای جسمی 
o د درد علم پزشکی، رفع رنج های بیرونی نیازمند اقدام عملی و برنامه ریزی برای كاستن از آنهاست. در مور

آنچه به علم  علم پزشکی می تواند راهگشا باشد. امادر مورد فقر واقعی علم اقتصاد و در مورد دردها 
 های درونی است. شود بیش از همه رنجشناسی دینی مربوط میانسان

 و روانی روحی هایرنج
o حسادت(/ آنها  و احساس تنفر ازبا دیگران خود مقایسه  /و دچا و اندوه و غصه شدن نرسیدن به انتظارات(

کست در شو  بلند پروازی، طمع و آرزوهای بلند /نشدن این امیدو محقق  داشتن چشم امید به دیگران
 ن خسته شدن از آیابی و تا نداری غم نداشتن و وقتی داری آنچه انتظار داشتی نمی /رسیدن به آرزوها

 راه حل:

 .غییری غیرقابل تهاهو داشت و پذیرفتن ناتوانی هااز دیگران قناعت، نداشتن آرزوهای بلند، قطع كردن چشم امید 
نسان كم می شود. های اها و بدهی شود در نتیجه گرفتاری ها، وعدههای سنگین انسان كم میبا قناعت خواسته

 كم می شود.  درواقع با منطقی كردن )نه كاستن غیر منطقی( انتظارات رنج انسان از نرسیدن به انتظارات

ضا بالقَضاءِ ) ، الرِّ ارِدُ للِهَمِّ   (؛رای از بین بردن نگرانی استقضای خدا وسیلۀ خوبی ببه رضایت دادن  / نعِمَ الطل

ِ بما قسََمَ لهَُ ) / هركس به آنچه خدا قسمتش كرده راضی  هُ استرَاحَ بدََنُ  الْمامُ عليٌّ علیه السلام: مَن رَضِيَ مِنَ الله
  (؛باشد، بدنش در راحتی خواهد بود.

دیگران  / هركس چشمش به دنبال آنچه در دست ضهیغ شفیه و لم كثر هم رهیغ دی یببصره ما ف یمن رم)
 اش زیاد باشد و عصبانیتش شفا نگیرد( است باشد نگرانی

 ش طولانی باشد(هركس به آنچه در دست مردم است نگاه كند اندوه /الناس طال حزنه یدیا یما ف یمن نظر ال)



o اموال، همسر، آنها و از دست دادن ی نگرانی حفظ تا نداری غم نداشتن و وقتی دار /از دست دادن داشته ها(
 مقام ... (

 راه حل: 

ها یعنی به اندازه خود از آن بهره مند شویم نه اینکه صاحب آن مالک ندانستن خود و عاریتی دانستن داشته
هایمان مانند اگر داشته .و مالک حقیقی خداست خدا نیستیم داشته باشیم كه ماتوجه خلاصه به این شویم؛ 

 خانواده، اموال و موقعیت و حتی سلامت را امانت بدانیم نگران از دست دادنشان نخواهیم بود. 

o ندهنگرانی نسبت به آی 

 راه حل: 

با توجه به نتایج درواقع انسان باید نگران انسانیت و وجدان خود باشد. یعنی آنچه  یی؛نتیجه گراوظیفه گرایی نه 
عنوان یک بنده انجام دهد و نگران نتیجه كارش كه بر آن تسلط ندارد نباشد. این یعنی  وظیفه دارد بهكارهایش 

ِ فلَیَْتوََكَّلِ المُْؤْمِنُونَ )توكل بر خدا در نتیجه كارهایش داشته باشد. ) ه ُ لا إِلهَ إلِاَّ هُوَ وَ عَلیَ الل  (13تغابن/الله

o /؛ چه بسا شهوتی كه غم طولانی ای اورثت حزناً طویلاكم من شهوة » رنج ناشی از گناه، كوتاهی و تقصیر
 ؛من قصر فی العمل ابتلی بالحزن» «از دست دادن فرصت غصه است. ؛اضاعة الفرصة غصة»/ «آورد.به بار می

  «كسی كه در عمل كوتاهی كند مبتلا به غم می شود.

 راه حل: 

 خدا و كسی كه حقی از او ضایع كرده ایم.استغفار و راحت كردن وجدان با تعیین تکلیف كردن میان خود و 
كند و شادابی و تلنبار شدن بدی ها و حل نکردن آنها با استغفار و جبران مناسب، انسان را دچار غم و غصه می

  كند.برد و او را گرفتار آثار گناهانش مینشاط معنوی انسان را از بین می

ل ما یکفرها ابتلاه الله بالحزن لیکفرها/ بنده هنگامی كه گناهش )ان العبد اذا كثرت ذنوبه و لم یکن عنده من العم
 .(را از بین ببردكند تا آن نداشته باشد خدا او را به غمی گرفتار می از بین بردن آنزیاد شود و عملی برای 

 کنمهای تایپی و محتوایی جزوه عذرخواهی میاز اشکال

 ته باشیدزندگی سرشار از معنویت ذیل عنایت حضرت حق داش

 والسلام


